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فی از تبریز پیکره شاد روان حاجی رحیم باد کو به‌چی را 


تسام ۳ فر ستاده ۵ ازو خشنودیم زیرا چجنین رم ای می‌خواستم َ 


حاجیر حیم‌آقا از کشاتیشت: که بایدناش در تاریخج بادشود وییکره اش 


آورده کر دد ۰ ولی این بیکره گوی از روی بل ز سیاه قلم ۴ بر داشته 


شدء وبرای کلیشه برداشتن خوب نیست ميخواهيميك پیکره لوتری 


۰ ِ 
مر سم مش و 


چاپ دوم تاریخ مشروطه 


بچاپ دوم بخش یکم مشروطه آغاز شده و اینست دوباره یادآوری 
مينکنيم که کنبانی هر یادداشتی دار مگ وا کرت رای 


میخواهند چاب شود در سددطگ 1 


- 


ام 


سال ششم آذز ماه ۱۳۱۹ شماره خهم : 


بان چه ۲ ۳( ِ! 

کال کر او تیار هون واه 9 یم: 
یس این مایه از کیجا آ ورده‌ام ۲! شما تا کنون کدام سطننی بناراست 
از هن شنیده اید ۱؛ بکدام گفته‌ام باسخی توانسته اید ۱۶ 

" از این کار مرا جز رنج و زیان چسودیست ؟ ! کسی هم بر جووس 

خودرا برنج اندازد »! 

من هیهرسم : شما را چه بران‌گیخته که راستیپا را تپذیر ید ؟! 
چه برانگیخته که آیندة بسیار تل این کرفتاریپا و پر کند گیما را 
دزنمایید ؟ ! 

باین‌چه نام دهیم که ی شما میکوشیم وشما 
جزبازار و گردنکه م نکر شید چهنام دهیم که همچو ن کو دکان 
ستیزا سود وزیان خود نمیشناسید :۱ 


کنون پاسلام رسیم 
و می‌باید از آن سخن ر انیم جهو سا وف 
وت و راة خود را باآن بز ندیم 
سخنان درباره اسلام تا کنو ن گنته نشده و راستیپا 
بدینسان دوشن کر دیده . از نت دراز آشفتگی 
های اسلام ز خواری و غزا گنف کر مسلمانان برای 
بسیار ی مابه‌در د بوده" وهز اران کسانی کتاب نوشتهو بععاره ۳ شیده 
اند و برخی نیز ( که یکی ازآنان عبدالرحمن کوا کبی بوده)(۱) 
آرژو کرده اند همه شهر های اسلام را در شرق و غرب بگردند؛ و 
با دانشمندان و بیشرو ان کنتکو کت ۳ را برایکرد آهدن در 
يك شهری بخوانند؛ و از آنان نشست بزر کی (موتمر) پدیدآورند 
و روز هایی فراهم نشینند وازدرد ها گفتگ و کنند و بجستوی درمان 


چنین نشستی تیان فتو انستی. بود؛ و ۳ بودی کته ها 


(۱) کتاپ < امالقری » را دراین بازه نوشته . 


ف ۵ دیا 
بیرون ربختی» و کشا کشبا بمیان آمدی» و سودی بدست نیامدی . 
ولی این گفتار که ما مینویسیم و درد را نيك نشان داده و بحارة نیز 
شوه ِ * شما چنان انگارید آن نشست بزر گست وبرپا گردیده و 
شما از باشند گان و شنو ند کان میباشید ؛ و آنجه گفته میشود نيك 
آندیشید » و کفتاز رانه ماو دوبار وسه بار بخوانید » وهرتکه‌ای 
را با فبم و خرد بسنحید او ۳ این شیپای دراز رستان چند شبی 
ساعتم‌ای خود را بااین گز اررد؛ ۳1 چند تنید در بیرآمون این‌سخن 
رائید و بت ادف آنجه میفیمدد با هم. کِ- و هوس را کنار 
گزارده یکسو خدا وخشنودی آنرا بیندیشید؛ ویکسو کشوروتوده 
زا تانده کارت کنو استه و ونان رف راندا انا هادا ور 
بدآنید خواست ما يك چیز است و آف اینکه خواست خدا روان 
گردد و اين گهراهیها و اين برا کندگیها از میان برخیزد وشرقیان 
: از این .زاونی و بحار ۳ ر ها کر دئد . شمالسز بندیشید و بقبنید؟ 
۳ گر گفته خای ما را براست داشتید خود بیذیرید و بات؟ ران 
کواهی دهید "وا گر ایرادی بیدا کردید بنویسید و بپرسید . 
گفتکو از کیشها | سنك ر اء ماشد وما را از پیشرفت بازداشت. 
ماکارمان تنها گفنگو از اینیا نیست . ما باید با بیدینی هم بجنگیم » 
با جدا سری هم بچنگیم " بسا خویهای پست که توده را ناکرت 
سخت رین نبرد را کنيم . کار بزر کتر ما آن خواهد بود. می باید 
آخرین‌سخن خودرادرباره دین‌دراین گفتار هاگفته و و بی کوششهای 
دیگ ر خود زا کیرتل: 
کنون‌بسخن پردازیم :ذخست باید دانست که اسلام دو تاست: 


سپ 


0 آشکد بنباد گزارش آورهه و در هزار وسیصد وینجاسال‌پیش, 
بوده *و یکی اینکه امروز میان ساه‌انانست وبحند دنگی ازسنی» 
و شیعی * و باطتی « و علی‌اللپی "و شیخی » و متشرع "و کریمخانی» 
وصوفی و مانند اینپا افتاده . این دو ازهم جداست . هر دو را اسلام 
ميخواتيم ولی یکی‌نیست واین خود از گر فتاریپا میباشد که این‌دو 
با يك نام خوانده میسگردد و اژ همینجا يك رشته بد فیمیها و ژیانها 
دید میآید . 

زیرا از بت در سخن راندن این دو بهم آمیخته میگردد و 
بساشتو ند گان عو ات کو مرا اه از سکته هم‌ستایشمهاییکه 
بان ازداندمندان اروباو دیگر ان در بار 1 اسلام (اسلام‌ر استین) 
یایند پروان این کیعیای تا کته ای توا هک ند و همين 
مایه دلگر می‌و کستاخی آنان ۳ دد . روشنتر گ دم به بشتگر ۳ 
" ستایشهایکه ازآن اسلام میشوداینان خو درا دررستکار ی بنداشته 
و ازاندازه گمراهی و گرفتاری خود نا گاه میمانند . ۱ 

اسلام نك ستوده میشود و اسلام بد آ نرا از خود دانسته و 

گردن هیفراژد» وبخود هیبالد » و بدیهپای خود را فراموش هیکند ۳ 
پیداست که چه زیانبا از آن زاید . 

میبایف این دو را از مهم جدا گر فت » بدو دلیل : 

مکی «لیل حستجو : ما آ گاهی از آن اسلام داشته ونيك عی 
۱ داتیم که.جز اینبا بوده . آن دین بت شکن پا کی بوده و اینپا همه 
بت برسنی هیباشد . ۱ ۱ 

وینثری ولیل نتیجه : آن اسلام موردم پرا کنده و ژبون عرب 


هدوت ۱ 
را یکنوده گر دانید وم‌حدستی یکدیگر بکاروا داش و بفرماترواتی 
حپان رسائید ۰ این اسلام مردم یکنود. را از «م فا کته و «بحند 
دسته کردانیده وزبون و خوارساخته . امروژمسلمانان از خوازترین 
هر دم حپانند وسرایا مایه سر افکند نش میباشند . 

از يكك جر دو تشه آخشیج س ددید نیایه ۳ اینجاست که 
شبایان فش درخ<ت ۳ ازمیوه اش شتاستد . درختی آن موه شیر ین 
راداده ودیگری این‌هیوه تلخ‌را مد هل . پیداست که تکوم نتواندبود. 
ولی پبروان اسلام *یابهتر گویم شوانت کتضیا ۶ پرا کنذه 
و ازعامای بزرك گرفته تامردم‌عاهی-این جداییرا نمیشناسنت 
تن خود را فخلمات هیناهیّد واز بیروان فیخمیر اسلام میشمارند 
[ این نشیحه و ار و ندادن کیشبا ر ۱ دلیل وت حدیز کر , 
اگرراستیرا بخواهیم آ نان هر دسته امک خود را اصل اسلام 
میهندارند » و «سته های 9 9 طا ۳3 اه میشمارند بان ح‌ این 
معنایی‌را که ماميدهيم ژمیث‌هند . بپر حال انق‌بزا کنف. کیها وخواری 
هاو درماند گیپا را دلیل دیگر بودن دین و ار میا رفتن اسلام. 
نمی‌دانند ۱ 
چرا 5 چرا ۳ این دلیل روشن ی را در نمییاینت؟. , 
زیر آ نان ین هعنی را که ما بدین عیث‌هحم وآئرا راهی برای 
رستگاری وبیشرفت زند گانی اینجمانی هیشناسیم نمیدانند ونتیجه‌ای 
" راکه ما از دین می‌طلبیم نمی‌طلبد.. 
آنان دین را بمعنی دیگری میدانند . در تزد آنان دین يك 
ساختمان اندپشه ایست . « شناختن يك خدا » ويك پیفعبری دو زیر - 


او 
دست او " و یکرشته امامانی یا قدیسانی در پایینتر از آن» و باره 
کار هایی از نماز" وروزه * وزیارت) و گریه » ومانند اینپا * * اینست 
دینیکه آنان میشناسند » و نتیجه ای که از آن میخواهند خوشی‌در 
آنجهان و رفتن ببپشت هیباشد . ۱ 
روشنتر کویم: آتان دین این را قوف که کنم بخدا باور 
کند »و یکی را از موسی و عیسی و پیتمبر اسلام و دیگری به 
پیفمیرنی شناسد ؛ و امامان یا قدیسانرا بنام شمارد »و در زند گائی 
خو د نماز گز ارد » و دءا خو اند " و بزیارت خا کهای بیغمیرات و 
امامان رود » و نامپای | نانرا فراموش نکند »و گاهی بانان _گریه 
کند » و چون اینها را کرد دیندار است ؛ و نتیجه ایکه خواهد برد 
آنست که در آن جبان ببپشت رود و از خوشیبای آفضا یره عند 
گردد ۲ ۱ 
اششتخ معنایی که پیشروآن دینی از علمای اسلام » و کشیشان 
مسیحی ؛ و حاخامان حپود ؛ و قت ان بدین می دهند » و آینست ۱ 
فتیجه ایکه میخواهند .از اینروست آنان برستگاری انتخباتن و 
پیشرفت زند گانی واینگونه چیزها ارج نگزارند و اگر گاهی‌یکی 
از آنان گله از بیدینی مردمان کند »و افسوسپا خورد * آ نکله و 
افسوس نه از اینست که شاهراهی برای زند گی نمانده و مرد-ان 
دچار پر کند گی و کشا کش سختی میباشند » اینها نجیزیست که 
۱ آنان بشناسند ویروا نمایند » پلکه ازانست که مردمان بان‌ساختمان 
آندیشه ای کمتر میپردازند » و یاد پتروس و بو من .کت می‌نمایند؛ 
کر کرو ۱ 


ای هد 


از اینجاست آنان دیترا ش یایدار میشمارند . چون 1 
باور هایی با باد هایی در اندیشه میدانند و نتیجه ای برای آینجیان 
چشم کت دا رز ها " از اینرو بدیپا و آ آ لوگ ِا ۳ فا کتک کف ۹۳ 
در میان مردمانست کمی دین نمیشمارند و آترا جاویدان و استواد 
میگیرند » و اگر شما این آلودگیپا را یاد کرده و بخواهیدایرادی 
5 درشگفت شوند وچنین باس دهند: « ۳ مردم نت گاه 
دین چیست ؟ . . ۱ 

ما دین را در میان مردم و در کار های آنان ميجوییم و يك 
نتیجه بزر ۳ ۰ که 


ولی آنان دین‌را آ رن ساختمان اندیشه ( بگفته فیلسوفان و جودهای 


نوده بودن مردم باشد از آن هی طلبیم ۱ 


ذهنی ) میشناسند/و نتیجه ای دم در یرون نمیخواهند . 

فش وش اهی * همین اشناختن معنی دین "ید تر از در ستش 
لات و هبل است و زبانش بسیار دمشتر از آن میباشد . 

ار ۱۳ ی 
آنرا انکار نمایند و یا بگردن عوام اندازند . ولی اینجا نه انکار توانند 
کرد و نه بگردن عوام توانند بست . اینکار خود پیشوایانست که دینرا 
آن یاذ همای اندیشه ای و دنام و نکتانین در.آن جا باز نموده اند . 
باه همه زهان و گردارشان اشبت) ما یی شمان وا دفیین یدارم 
راون زیر که بیع را بفوزدی» عها. تبیعانفر. .یک < شیقی ی را 
دوست نمیدارد چرا؟... ژیرا که دوازده امام را بنام نشناخته وجایگاه 
آنان را ندانسته. کشاکش سنی وشیمی برسر چیست ؟.. برسر آنکه پس 
ازمرك پیغمبر در هزار و سیصد و پنجاه سال پیش جانشیتی بعلی بایستی 
وی تیا نهنیکن. .ما رنه یداو کبانژ و مان ۱ انسته 

شا امروز بپر خانه ای از عامیان و دیگران» روید نوشته هایی 


اج 

از وه مس فلز ناه لیس انس نع 
این قپرشت قین. اشت» 

يك کار شگفت دیکر یادآوریپاست که بمردگان میکنند . یکی 
مرده وبغا کش سپرده اند ۰ چون میپندارند نکر ومنکر برسرش خواهند 
آمد واژدینش آزمانش. خواهند کرد» اینشت بکدور دین. یادش میدهند؛ 
«اگر دو فرشتة نرديك آمدند و از تو پرسیدند » پروردگارت چیست ». 
نترس و بکو : پروردکارم خداست » پیغمبرم محند است ۰ امامانم معلی 
و ... است » بگو ترازو راست است» صراط راست است » پرسش‌در 
گور راست است » بپشت راست است ؛ دوزخ راست است > . 

پرسش تنپا از اینپا خواهد بود . نخواهند پرسید ء « باهمضان 
خود چگونه زیستی ۶.. دست بی نوایان چرا نگرفتی ۰.۶. پروای توده 
و کشووند وا رده 8تون | کی عودتن فروند ان سر فیس یی زب 
پول چرا اندوختی ۶.. دزدی چرا کردی .. » اینپا و مانند اینپا را 
که ما از دین میشماریم آنان نمی شناسند و در دین جایی برای اینها 
باز رده : 

یکدلیل دیگر : آن کاری را که پیمان برای دین کرده بیمانند است . 
در زمانیکه هزاران و صد هزاران دانشمندان بادین دشمنی مینمایند » و 
شراپای دانفها با آن ناساز کار. است ما بکان برخاسته و برای. ان باه 
بسیار استواری نهاده ایم و بپر بعشی از آن دلیلپای برنده یاد کرده‌ايم . 
دین تا بوده چنین بنیادی نداشته . آنان این را هیچ میشمارند و نه تنها 
شید نمی نمایند بلکه ازدشمنی و زباندرازی باز نمی ایستند . چرا ؟... 
زیرا که ما آن ساختمان اندیشه ای‌را بهم میزنیم وآن کسان را ازمیان 
ماچون ميگویيم : اینها را باخواست خدا میکنیم » سفت میر نجند . 
چرا+ . چه زیانی بآنان می‌دارد :۱.. زیانش اینست که بگمان‌ایشان این 
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سخن از شکوه وجایگاه آن <« گرامیان > میکاهد . باید ناجپانست جز 
نام آنان درمیان نباشد . 


جدآشد نگاه ما ازپیروان کیشها همینجاست . ما میگویيم‌دین 
شاهر اهیست که هر ات کرد تفا ی گویيم دین دستور 
رلت کالتمت : فک بیم جز خدا ی ۱ در دین جایگاهی فمنستت: و 
هر کز نتوان نام کسیرا؛ چه از پیغمبران و چه از دیگران؛ با نام 
تیا ععر ده گ رداک میگوییم آن خواست گرانمایه بزر ک ی که در 
میانست رستگاری‌جهانیان میباشد وییفمبران‌هم برای این برخاسته 
اند » و حایگاهیکهة میدارند از ۲ شرت کقفی ایترآه و شید زونه 
آنکه خود در دین جا دارند و با خدا دریکر ده شمرده گردند .هی 
گویم : دین برای رستکاریآدمیانست نه آنکه خود خواستی باشد. 

آ نان از همه اینبا نا [ گاهند ؛و دین را بان معن ی که روشن 
گردانيديم میشناسند " وخود آنرا يك خواستی میدانند . 

"این دو معنی از هم حجد است . شما دستور داده اید باغبانی 
باغی برایتان بدید آوزده . این کار دو گونه توائد بود #۹ آنکه 
باغبان و باغ بنیاد نپادنش را می خواهید . هی خواهید عردم او را 
بشناسند و در زبانپا گفته شود چنان باغی بدیدآو رده اند . دیگر ۹ 
اينکه میوه و بار دادن باغ را می‌خواهید. می‌خواهید باغیان‌بکوشد ‏ 
و باغ آ باد باشد تا میوه و باردهد و مردم از آن بررخوردارگردند. 
این دو خواست از هم جداست . اکر آن یکیست دربند میوه و بار 
نخواهید بود گر باغبان مرد و باغ بژمرد دیگری را بجای او 
نخواهید آورد» و اگر این بکیست درینه هیوه و بار بوده و چون 
باغبان مرد و باغ پژمرد اندیشه دیگری خوآهید کرد . 


سم هو 


آن چیزیکه می باید پیروان کیشها بیندیشند و پاسخ دهند 
اینست . از این دو معنی کدام یکنی را می‌پذیرند ؟اکر معذایی‌ر اکه 
ما میک بیم هی پذیر ند باید بخستوند که همه در کمر اهی بوده‌اند؛ 
پخستوند که اسلام نملنده ؛ و آنحه ما مينگوييم بگردن‌گیرند " ۴۳ 
نمی بذیر ند و در معنایی که خودشان بدین داده اند پافشاری می 
نماننت باید بدانند که ستایشپایی دما از وین کرفوو افرا فراغ 
جهان دربایست ميشماريم درباره آن دین نخواهد بود . کر کی 
بپرسد: «سود چنان‌دین سپوده‌ای‌چیست؟۱. برای چه خداچنان باوز 
های بی نتیجه ای را از مردمان می‌خواهد ۶؛» پاسخ نخواهد داشت. 

تیه این گنتگو آست که آثان تن بند : «اسلام هست و 
حاویذانست و وایسین دیناست * »و ما هم ‌گودیم : اسلام نمانده تا 
وایسین دینها باشد . آنسه بایستی داتشه کح انش 

ما باین نکته ارج می کزاریم و برای روشنیش پا می‌فشاريم و 
انگز قافن ایشست. که نان ناد دعر اهی ونادانی و بیدینی که‌هستند 
خود را باسلام می بندند و بنام آن با ما روبرو می‌شو ند» و چنین وا 
هی نمایند که ما هی خواهیم اسلام را از میان بر داریم » در جاییکه 
راستی واووته اتشنت "و آنانوا با این کفهای را تدم و تیا کة 
می‌دارند با اسلام بیو ستگی نیست و ما نیز نه تنها اسلام را از میان 
بر تمی داریم » بلکه آثرا از یکراه بسیار استوار تر و بهتر باز می 
گردانیم . بنیاد اسلاغ رستنگاری جبانیان و در يك شاهراه بوهف 
آئان بوده "و ما این را بسیار بپترو استوار ترباز می‌گردانیم . آ نجه 
ما ازمیان بر می‌داریم بت‌پررستیها و پرا کنذ گیپاست . 


2 

ما اگر بخواهیم از آلودگیپای کیشهای امروزی سخن رانیم باید : 
کتابپا پردازيم» و در اینجا تنپا بدو چیز بس میکنيم : 

۱- امروز يك دیندار » يكك حاجی مقدس » يك کربلايي متقی » 
مالیاتی را که بدولت خود میدهد دردل خود آن را يك بول زاون گود 
میشمارد » واینست تاتواند از دادن آن خود داری کند » ولی از آنسوی 
ازراه قاچاق <مال امام » برای علمای نجف میفرستد . دولت که اورا : 
ان دزدان: ی راهتان ایبی کرداندضه وراه آساش وا پرویشن. از کردم 
دولت که با ملیونها پول سپاه می بسیجد که اگر نیاز افتاد بروند و 
جنك کنند » و دشمن را دور رانند . وان و فرزندان او را از گزند 
نگه دارند ۰ چنین دولتی را زور آور وستمگر میشناسد » و از پرداخت " 
مالیات باو ( اگر ناچار نباشد ) سر باز میزند » ولی یکدسته کسانبکه 
جز خواندن اصول وفلسفه هیچ کاری نمیدارند » و خود را از کشور و 
از توده کنار کشیده و کوچکترین پروایی به پیش آمد ها و گرفتاریپای 
اینجا نمی نمایند » و در روز سخت کمترین یاوری از آنان نخواهد بود ‏ 
چنین کنانی را پیشوایان وسر رشته داران خود میداند وپول برای آنان . 
هیفرستد. اینست دستور کیش‌او !کنون شما بیندیشید: آیاپستی‌اندیشه بدتر 
از این چه باشد :! آیا راه زندگی را گم‌کردن بیشتر ازاین چه تواند 
نود ۰:۱ ایا چنشن کناتی .شایسته زند گانند44 یا برای چنین نیگن 
کار بها و پستی هاست که باتش آن: فرشتانه 4 7یا در برابر این 
خاش اشوین داد ؟ ! . ۱ 

۰ در چنین زمانی که توده ها در راه زندگی نرد میکنند » ومادران 

و پدران برای نگپداری کشور از جوانان خود. بوشم. مییوحته ۰۸و رز 
مری ویژزف و کشا همه با دولت ها همدستی مینمایند: یکدسته در يك 
و بنام دین رفتارشان با دولت و توده‌شان این می‌باشد ؛ ... دریفا ! 
.صد دریفا ! : 


جح و و پات 


تی ام ی وان سل که اور ایای ای تا عمش کار 
که بسوی نیکی برداشته شده باکیشها ناساز گار بوده . واینست دسته‌های 
اتوهی عا تفت انم: بابتل کی وتان شکی کرستیمآنه ی کات گر 
نشده اند آن را نبذیرفته اند . توگویی در يك کشور بیگانه ای میباشند 
که تا می توانند بدبعتی آن را میخواهند . 

داستان مشروطه وآن بیشرمیپا. و خونریزیپا بماند . از آن سعن 
بسیار رانده ایم پیش آمد های دیگر را ییاد آورید: با دبستانها چه 
رفتار کردند خود آن يك داستان بسیار درازیست . ماهپا چون خورشیدی 
شد تادیری نمی پذیرفتند و دست از دامن محرم و شوال بر نداشتند . 
در پیش آمد سربازگیری همگانی آن رسوایپا را نشان دادند . دررخت 
وکلاه یکسان آن پستیپا را نمودند . درباره دفتر های یی تا تو انستند 
ایستادگی نشان دادند . یکی. درتبریز چون میخواسته دفتر وسمی بیذدیرد 
بمریدان میگفته : « خود وا میانه ببشت و جهنم می بینم > . 

دین که باید مایه پیشرفت مردم باشد ادانیپا وببغردیها جای 
آن وا گرفته . برای‌نابودی يك. نوده بپترازایی چه راهی توائد بوه : 
بك توده اینچنانی خود ٍِِ و نابود است و برنج دیگران نیازی 
نمي باشد . ۱ ۱ 
بیپوده نیست که دولتپای آزمند اروبا پشتیبانی از اين کیشپا 
مینمایند . ببپوده نیست که بنگهداری آنها می کوشند . اي نکیشپا برای 
یشان اژ ملیونها سپاه بپتر و سودمند تر است . 5 

اين دستگاه دینی که امروز در میان عرب و ایرانیان و مصریان 
وهندیانست ۰ بیگمان یکی از انگیزه های بدبعتی شرق آنست . ۳ ۱ 
را آشکار میگویم و اين پرده را میدرم. ما ميگوييم اين دستگاه چز 
از اسلام است و امروز اسلامی نمانده » ولی‌ایشان چون همین دستگاه را 
اسلام میخوانن ناگزيرم بگویم : امروز يكي ازانگیزه های بدبعتی شرق 


ان واست 


اسلام؛ است . اگر آن اسلام شرقبان را تکان داد و پیش برد » این 
اسلام پابندشان شده و از پیشرفت باز میدارد ؛ و بهمین انگیزه است که 
آزمندان اروبا پشتیبانی از آن مینمایند . 

۲- چون یاد مردن ویادآوریپای آن بمیان‌آمد ازهمان زمینه‌چند 
سیعنی گویم : مردن واپسین فرودگاه زندگانیست وباید برای آن آیینی 
بود» شما ببینید آیین آنها چیست و بامردگان چه رفتار میکنند ۲.. 

نعست از نماز سخن رانیم : هر کسیکه بمیرد؛ چه نيك و چه بد 
اینان بآن نماز خوانند » و نزد خدا ایستاده گوامی دهند : « ما از او 
جز نیکی نميدانيم » (۱) بگفته یکی به رجبعلی دازوغه هم (۲) نباز 
خواندنه و باصد بیشرمی در پیش خدا ایستادند و من کورزن : « ماازو 
جز تیگی نميدانيم > . 

باصفر بروجردی (۳) نماز خواندند ؛ به صمد خان نماز خواندند » 
تایب نمی کاشانی: کال غر تناها اب خای تاد ندیه بای 
خان فراشاشی (4) نماز خواندند . ۱ 

کسیکه در راه کشو رکشته گردد . و کسیکه با کشور نادرست یکند ۱ 
و بگیفر. آن نادرستی . بفرمان دادگاه ایوذ شود بپر دو نباز خواند 
و در باره هر دوگویند : « ماازو جز یکی نيدانيم > . ۱ 

به لقة الاسلام نماز خواندند » و بمعتار علاف که دار زنندة او 


(۱) « انا لانعلم منه الا خبراً > 

(۲) کسیست که داروغه تبریز بوده و زشتکاری‌را از اندازه, می " 
گذراننده وحاچی اللپیار او را کشته. 

(۳) همانست که درنپران بچه ها را میبرد و میکشت وگرفتند و 
دارش زدند . 

(ء) همانست که آزادیخواهان را میگرفت وبدست روسیان میداد 
و .داستان کته شدن او را در تاریخ امسال نوشته ایم . 


ابا دنت 
بود نماز خواندند ۰ و در باره هر دو گفتند » «ما ازو جز نیکی 
نميدانیم > . 

شما بپرسید آیا سود این نماز چیست ؛؛ ازاین گواهیپای دروغ 
چه نتیجه می بیوسید ۰۱۶ . میدانم خواهند گفت : « مقصود از « نیکی » 
اسلام است » ما بسلمانی آنبرده شپادت ميدهيم » . میگویم : این 
گزارش ( تاویل ) است . شمارا چشده که کاری کنید و بگزارش نیاز 
پیدا کنید ۰۰۶. از اين گذشته » آن چه اسلامیست که صمد خان هم 
داشته » معتار علاف هم داشته » اصفر بروجردی هم داشته ٩‏ ۱ ۰. ازهینجا 
پیداست که چه معبایی باسلام میدهید ؛ + آخر ای بیدینان نادان ! صمد 
خانیکه با کشور و توده خود نادرستی کرده » و افزار دست بیکانگات 
شده . و صد کس را تنها بگناه غیرت ومردانگ ی کشته چنین کس چگونه 
اسلام داشته ؛ ؛ پس چه زشت است آن اسلامیکه شما میشناسید ؛ چه 
زشت است آن اسلامیکه صمد خان و اصفر بروجردی و نایب حسین و 
ماشاء ال خان و متار علاف داشته اند ؛ ۱ 

اما یاد آوریپایی‌که بپنگام خاك سپردن بمرده .میکنند بینید در 
يكك کار چند بیغردی گردآمده . گفتیم ازاین کار معنایی که آنان بدین 
میدهند روشن میشود » و گذشته از آن ِ ایراد بزرك باین کار 
توان لرفت : 
۸ بش کش اگر در زند گی دین داشته در مردگیش هم خو اهد 
داشت و پرسشهایبکه ازو شود پاسخ خواهد داد ونیاز بیادآوری نیست » 
و اگرکسی درزندگی دین نداشته از پاسغهای ساختگ یکه به نکیر ومنکر 
دهد نتیجه برای. او نخواهد بود . آیا میتوان "خدا را فریفت" و بچند 
سغن زبانی خود را دیندار نشان داد :!.. آخر مگر دین با زبائت ؟!.. 
مگر دستگاء فرمانروایان خود کامه است که < اسم شب > داده در 
گذرند ۱. 


بلق را اس 

۲ - کسیکه میمیرد دیگر با تن او هیچ کاری نیست ۰ و ازهمین 
روست که آن را زیر خاك میکنند و پس ازیکی دو روز از هم رفته 
و رو بنابودی خواهد گزاشت . پس از آن هر کاری هست از نيك و بد ‏ 
باروانست . پس باد دادن به تن چسودی دارد 4 !.. يك تن بروان چه 
تواند فپمید ٩‏ .. 

۳ - چرا بان عربی باد آوری فیشود:! ... مگر کسی. همبنکه 
مرا تابن کفتفا ی من کودت 96 مگر ترك و فارس وکرد و 
افغانی وبربری وهندی همه پس از مردن عرب شوند ..:٩‏ اینپا کجایش 
درست است ۶.. یا خود این » که کسی را چون بخاك سپردند نکر 
و منکر با گرزهای آتشين برسرش آیند و پرسشها کنند - يك افسانه 
بسیار رسوایی نیست *۱.. ( در همين شماره بغشی را از يك کتابی که 
در باره مردن کات خواهیم آورد تا بدانند جدایی از کجا تا 
بکجاست ) . 

کر از بپائه های ایشانست که چون شما سر آاکند کهای 

کشوا و آلود گی‌های مردم را یاد کرده ایراد گیرید پاستخح دهند  :‏ 
اگر هردم بدند کناه دین چیست ؟!. 

ما میکو بم : هردم همیشه بدند ودین ب«ر ای همینست که فر دم 
بد را بنیکی آورد * و اینکه نمی‌تواند آوزد همین دلیل بیم خوردن 
و بیکاره گردیدن آن می‌باشد . 

: کاهی با يك خشم وشکفت ی بند : ع قف اه 

نك باشید ؟۱.. ی نکفته درو غ وتان و درستکار باشید ؟۱.. 
اینان نمی‌دانند که تيك شدن ودرستکار بودن فردم بآن| سالی‌نیست 
و نا بایك گفتن ازیش نرود؛ بلکه می‌بایدراه برای آن بازشود) و 


چنان راهی آمروز تیش : نمی‌دانند که شین کسیا مکی از چیزها 


ج و یت 
است که راه نيك شدن‌را بروی مردم بسته است . 

داستان اینان داستان فد خامیست که بر سر بدماری رود و 

چنین ندار د که ا گر سخن از ندرستی راند وستایش از آن نمود 

بیمار درست گردد؛ یا آن بیشردی که اژ پیمار بپرسد .« شما چرا 

به نمی شوید ؟!۰ ۲ و چنان دائد که به شدن بدست خود | دمیست. 

۱ 

و بد میباشد . در شماره یکم امسال‌گفتار بسیار درازی در این باره 

نوشته ایم : ینید : ملا میرود بالای منبر » وموعظه میکند : نماز خوانید, 

روزه گیرید » خمس و مال امام بدهید » بزیارت روید » به‌حج رویده 

مردکان خود را بقم یا نجف فرستید . دعای کمیل خوانید ». دعای اندبه 
خوانید ؛ روضه خوانی برپا کنید - اینپاست زکیهاییکه او میگوید » و 
اگر شما پرسشی از میپن دوستی و مانند اینهاء کنید سخت رنجد وبد 

گوید . فلان روژنامه نویس گفتار تو بسا 1 وژزش کنید:: تن باآپ سرد 
شویید ۰ رمان خوانید . بسینما روید» پا ازتثاتر نکشید » تکه های ادبی 

توف باه افیا او اکن بآ شهایست: بکتهایکه او ماد از 

اگر از نماز و نیایش و اینگونه چیز ها پرسید: آزرده گردد . فلان پیر 

به پروان خود دستور میدهد : 2 تپذیب تفس کییلاه آ نچه دیگران 

در آفاق می بینند شما در انفس ببینید » تا و هزار بار نغوانید » 
فلان چله را بپایان برید. مثنوی را بسیار خوانید - اینپاست نیکیهاییکه 
اين یاد میدهد . در فلان محفل مبلفی سخن‌میر اند :.کتاب اقدس را حفظ 

. کنید » لوح احمد را بسیار خوانید » تبلیغ کنید » در فلان محقل عضو 
باشید ۰ بولی امر پول فرستید - اینها هم نیکیپای اینانست . فلان جوان. 

بپاران خودگفتگو میکند : باید زيرك بود وپول در آورد» باید دربند 

هیچ کس وهیچ‌چیزنبود که گفت . دروغ بداست ؟ ؛ که گفت‌دزدی بداست ۱٩‏ 


ها ادا 

اینپا هم نیکیپای مادیانست » اگر هبه را بشماریم وان کنو 
و شکفت آنکه هر یکی از اينان بدیگران ریشخند. مینمایند . و آنان را 
کسان سبکفز و گس‌اهی میشمارند . 

با کر انم کفقار. مها وا وان نردم وگفتیم : « مردم چکونه 
نيك شوند ۰۱۰ > این‌گونه چیز هاکه می‌برسيم خود را بناشنیدن زده 
و پاسغی نمبدهند » و پس از زمانی يك سخنی پیداکرده و دستاویز 
ساخته و پیش می‌آیند : « پغمیر ما نگفته نيكك شوید 14.. دیگر چه 
و 6 زردشتی هم می‌گوید : گر شیر سا آنکفته کفتار 
نيك و کردار نيك وبندار نيك ؛ !.. دیگر چه می‌خواهید ؛!. > بهایی‌هم 
می‌گوید : «مگر پیشوای ما نگفته بهایی باید جامم تمام کمالات انسانی 
باشد ۶ ؛ . . دیگر چه میخواهید ۱ .. > مسیحی یز تین دیگری. هون 
می‌آورد . اینپا را میگویند وهیچ نی‌انديشند که جداکننده نيك از بد 
که باید بود ؛ ؛.. نمی‌اندیشند که همه سختی های در اینجاست ! همین 
اندازه میخواهند که سخنی از تعوانان شود کونند قاری کش 
پوچ کوشند وهرچه بادا اد ۱ 

چنین انگارید که کسی می‌خواهد بگفته بیغمبر شماکار بندد ونيك 
گردد ودرستگار باشد ۰ [یا نیکی و دزستکاری. از که یاد گیرد ؛ ! . از 
فقیه سنی ۶!. از آخوند شیمی ۶:.. از شیخ صوفی ::.. از پیشوای 
اسماعیلی ۶ ؛ . یا ا زکدام کس دیگر ۱٩‏ . ۱ 

ما نشانداديم که در يك توده هنگامی نیکی رواح گیردکه بنیاد 
زندگانی در آن بنیکیگزارده شود واز نیکان ارجشناسی کنند» وآنگاه 
توده را آرمانی در پیش باشد » باين معنی‌که يك چیز را بخواهد و 
دراه آن. بگوشة.:.. با انپاست که یاف خودم.شات. قواند ور گنز 
ق کوش موق قف,( 1۱ : 


(۱) شماره چپارم سال پنجم گفتار < خویهای پاك >. 


همچنین نشاند ادیم که این کیشپا که درمیان مردم‌است خود جلو کار 
نیکی مردم میباشد . ۱ 

مثلا يك کیش که بمردم یاد می‌دهد : «هر که گریست و گریاند و 

خودرا بگریستن زد بپشت برای او بایا باشد» مردمرا از پابندی بنيك 
و بد باز می‌دارد ۰ همان < ساختمان اندیشه ای > که‌گفتيم امروز دین 
را آن می‌دانند تادرمیانست از دینداران چشم .نیکی نتوان داشت ۱(۰) 
اینپا هر یکی از ارجدارترین دانستنیپاست » و هریکی درخور 

آنست که باق کتات جداگانه در پر امون آن ق شته کر اور بیپوده نیست 
گفته می‌شود باید بنیاد گزار دین و باز کننده شاهراه زندگانی دارای 
نیروی خدایی باشد . زیرا با آن نیووست که می‌توان اینهارا دریأقت . 
ناد نك ستبرر و که از هیچ یکی ازاینبا آگاه نیست بايك خشم 

و تندی می‌گوید : « مگر پیغبر ما نگفته نيك باشید ۶؛.. دیگر چه 
میخو اهید ؟ ».٩‏ اینان با نادانی چه بودی ا تفر دانا نشماردندی؟! 
چه‌بودی اگر گردن نکشیدندی ۰:. چه بودی اگر باندازه عرب. 

های بیابانی خاهت کن داشتندی ؟ ۱ . 

نیاد همه نیکیها شناختن خداست . چئین انگارید يك بیدینی 

میخواهد خدا را بشناسد و دیندارگردد آیا از رویکدام کیش آن را 
شناسد » و بسع نکدام دسته گوش دهد :!. شيمی » یاسنی» يا اسماعیلی» 
يا علی‌اللهی ؛ یا صوفی ۰ يا بپایی » یا مسیحی » یا زردشتی » یاجهودی ؟ ۱ . 
هر یکی از این‌کیشپا سخن دیگری درباره خدا میراند » او گفته کدام 
را برد هن گنه مین گوانك مردم. اگر بدند گناه دین چسته! 

پس چرا نمی‌فپمید که مایه بدی مردم بیش از همه دینست .۱٩‏ . - 

من کوتات کاخ دین چیست ؟ 1 .. می‌گویم : گناه دین آنست که 

گوهر خود را از دست داده » آنست که بده واندرنگ افتاده ؛ آنست 


)۱ شماره سوم همین سال گفتار «نيك و یبد > 


هویج کت 
که بجای خدا پرستی کسان پرستی شده. آنست که پراز پندار های بیپا 
و افسانه های خناگ گردیده ؛ آنست که از زمان دور افتاده و مودمان وا 
راهم نمیتواند برد» انست که به پر وان خود یاد میدهد دریند زند گی نباشند 
وهمه‌بدر گذشتگان پردازند » آنست که یاد میدهد چشم براه يث‌ناپیدایی 
باشند .گناه بیشتر از این چه باشد :۱. 
يث بپانه دیگر شان: ب و ید : « مردم دین را بکارنمی‌بندنه 
۳ بکار بندند همه چیز ها درست شود » . میگو بیم افتاز. اقوکر ری 
که پکار دمی بند ند 
جز آن نخواهد بود که کشا کش بر سر علی و همر را از س رگرند, 


سنی و شیعی اک کم خود را بکار بندند 
شیخی و هتشر ع و کریمخانی اگر کید پای خود را بکار بندند جز 
0 نخواهد بود که از هم حدا زیند . اگراین کیشپا بکار بسته‌شود 
ح<ر آن نخواهد بود که‌با ز کار و انپای کر بلایی و مشهدی بیشترگر دوه 
حجز آن نخواهد بود که روضه خوانی‌ها و دسته بازیپا راه آفتد ويك 
نیم سال با کریستن و سینه زدن برد " جز آن نخواهد بود که 
دسته های « انتظاریون * بند ند و دعای « ندیه » خوانند * و بیاده و 
سواره به بیابانپا افتاده حستجوی امام ناییدا کنند » جز آن نخو اهد 
بود که بازار ها بر از درویش ها و کل مولا ها کردد » حز ۲ 
نخواهد بود که درهرشپری مجتید ها و آمامجممه‌ها فراوان شوند. 

آنروز که بکار می‌بستند اینها بود " امروز هم کر بکاربندند 
همانها خواهد بود » بکرشته کیشهای بیپای بیخردانه " بکار بستنش 
جز زبان چه نتیجه خواهد داد . 

چون از «انتظاریون» نام بردم داستاتشان را بنویسم : در جای 
دیگری از دفترچه ‏ سیاست حسینیه > نام برده ام ۰ اين دفترچه را 


ان و بل 
تار بعچه درازی هست . در سال ۱۳۲۷ که در ايران شور آزادیغواهی 
بسیار بالا گرفته . و آزادیخواهان پس از يك سال و بیشتر جنكث با 
محمد علیمبرزا فروز در آمده و تپران را هم گشاده نودند » و دشمنان 
آزادی که نیشتر ملایان و روضه خوانان و بیوان آنان بودند بس از 
ایستادگیپا و کوششها نومید شده و آنش سینه هاشان رو به خاموشی 
نپاده بود و از آنسوی سپاه بیگانه يك نیم کشور را گرفته و 
همه گونه نیرنگها برای‌کاستن از شور آزادیخواهان و کم کردن از نیدوی 
آنان بکار میرفت » ناگهان اين دفترچه بمیان افتاد » و تو گویی نفت 
بروی آتش ریغتند و در همه جا ملایان و روضه‌خوانان و مردم. عامی 
بتکان آمدند :2 پس فرنگیپا امامحسین را می‌شناسند و شما نمی شناسید 
ای بیدینپا؛ >» اين راگفته بشور برخاستند . 


بیش اژهمه درتبریز این شور برخاست . نخستین نتیجه این بود 


‌ 


که همگی روضه خوانان‌که بیش ازدویست تن بودند دست بهم داده و 
چنین نهادند که در بازار ها وکویپا روضه خوانیپای همگانی برپاکنند 
تست در بازار ها این‌کار را کردند . يك بازار را مین کید و از. 
این سرتاآنسر فرش می‌گستردند و درمیانه منبرمی گزاردند و جلوآمدو 
شدرا بسته آنجارا انجمنی می‌گردانیدند وروضه خوانهاهریکی با بیروانی 
آمده گرد ميشدند و یکی پس از دیگری بمنبر رفته و مردم‌راگر بانیده 
پایت می‌آمدند . سه روز و چپار روز بدینسان بسر برده وسپس از 
آنجا برخاسته وپس از چند روزی جای دنگرق: آوباز ار را میگرفند 
و در همه اين کار ها دشمنی خود را با مشروطه و آزادی فراموش 
نمی کردند . ۱ ۱ 

پس از دیری این‌را بکویپا انداختند. درتبریز هفده وهجده کوی 
از بزرك و کوچك شمرده می‌شد » نوبت بنوبت آنها راگردیدند . سا 
آنزمان در هکماورا مي‌نشستيم . آن کوی دور و کوچك را هم فراموش 


ت 4 موات 


نکردند و نوبت بآنجا هم رسید ۰ ومن چون گزارش اینجا را بادیده 
دیده ام پپتر توانم ستود . 

آنزمان در تبریز روضه خوانهای بنامی بود : این کیست ٩‏ . 
سلطان‌الذا کرین است باسه پسرخود می آمد » این کیست؟ حاجی ملاجعفر 
عربی خوانست ( تر کی را با لحن عربی می‌خواند) باچپار پسر خود میآمد» 
این کیست ؟ ! حاجی محمد علی دوچیست » این کیست ! حاجی‌ملااسه‌اعیل 
قرهآغاجیست ۰ این کیست ؟ ؛ حاجی جناب سرخابیست . 


بدینسان پی هم می‌آمدند » و چون چایی خورده و چوپوق و 
قلیان کشیده شد روضه خوانی آغاز گردید . من اینپنگام آغاز جوانیم 
بود و از اینگونه تماشاها باز نایستادمی ۰ روز نجست همه را باآنان 
تفه 0 روزهمه روضه علی‌اصغر. خواندند . این شیوه درمیان آیشان 
بودکه درنشست ی که یکی‌فلان روضه‌را خواندی دیگران بایستی دنباله آن 
زا گیرازن . در اینجاچون روضه خوان نجستین روضه علی اصفر خواند 
دیگران هبه دنباله آن راگرفتند » ولی چسان :+. يك داستان کوچکی 
که دوسطر پیش نیست چگونه بیست وسی تن روضه خوان همه از آن 
گفتند ۱4 . 

دیدنی نود که چه دروغپا بافتند » و چه افسانه هایی سرودند » 
ای اضقی کوا در وی وی مرش روت میی از نا ار 
بس بلندش در نرد خدا ستن راندند» ودربپشت برايش عروس یکردند. : 
از چیز هاییکه می باید نویسم و هميشه بمانده اینشت که پیدایش شفق 
(سرخی آسمان ) را ازخون علی اصفر ستودند : «خون علی‌اصفر اگر 
بزمین رسیدی دریای خشم خدا بجوش آمدی و جهان را زیر و زبر 
گردانیدی » امام نگزاشت خون او بزمین ریزد و بادست آن راگرفت 
و بآسان پاشید و سرخی آسمان از آن پیدا شد . > این را بار ها 


شنیده بودم وان روز هم شنیدم 2 


سامت 
نتیجهُ دیگر «سیاست حسیلیه» پیدايش دسته های « انتظازیون» 
بود . درآن دفتر مرد فرنگی «باور داشتن بيك ناپیدایی » وچشم برراه 
پیدایش او داشتن » را می ستاید و سود هایی برای چنان باوری یاد 
می کند . از همینجا عنوان بدست ملایان افتاد و نخست در مشپد شیخ 
محمد ناميی اژ ملایان اسپپان بکار برخاست و دسته « انتظاریوت > 
( بیوسندگان ) پدید آورد» واز آنجا بشهر هاي دیگر رسید وبه تبریز 
هآ اه نی کیت بش رن اسان جزه جر ها گرم فان 
و «دعای ندبه > می‌خواندند » و از دیر کردن امام ناپیدا می نالیدند » 
و م ی گرریستند » وکم کم کار را بشیون‌کردن وبسر و روی خودکوفتن 
میرسانیدند و کسانی افتاده از خود مبرفتند » و از بامداد تاشامگاه با 
اینپا بسر میبردند ۰ آرژوشان این بودکه بازور گریه وناله امام ناپیدا 
را به ییون آمدن وادارند . 
درتبریز داستان دیگری پیش آمد » و آن اينکه چون از ناله‌ها 
و سر و رو کوفتن ها نتيجه نشد پیشواشان که يك سیدی بود چنین 
گفت : هبه باهم رو بکربلا آوريم و برویم آیفت (حاجت ) خود را 
از آن درگاه بغواهيم . اين پیشنپاد را پذیرفتند » وهمگی ازتوانگر 
و بیچیز ۰ و ار سواره و بیاده براه افتادند . نمیدانم چند هزار تن 
رفتند » و چه اندازه از ایشان در راه از با افتاد و مرد وچه اندازه 
با زگشت . از اینپا آگاهی نندارم و بسیار دور می بودم » ولی این 
می‌دانم که صد خاندان بگدایی افتاد و فلان سبزیفروش و بهمان چیت 
فروش که بشور آمدند وخاندان خود را بی‌نگهدارگزارده ورفتنده پس 
ازو بچه هاش کرسته ماندم و بگدایی افتادند » و بس از باز گشت‌هم 
خود آنان تهیدست وییمایه مانده ج زگدایی چاره نيافتند . 
" تيك بیاد میدارمکه در آن سال‌گدایان نوينی درکوچه ها پیدا 
شده و برای آنکه دلپا را بیشتر بنکان آورند چنین میگفتند. : « سا 


پرمان بکربلا رفته > . 

انست داستان «انتظاریون» . آنانکه می گوزنن : «مردم دین را 
بکار نمی‌بندند ...> اینپا را فراموش کرده اند » و بااز بدی وزشتی 
اینبا آ گاهی نمی‌دارند . 

اينان از يك چیزهم نآ گاهند » وآن اینکه : « چرا مردم دین 
را بکار نمی‌بندند ۰۱۶ چرا از آن رو گردانیده اند ؛؛ ۰ چرا تا پنجاه 
سال پیش بکار می‌بستند و امروز نمی‌بندند ؟ !۰ > اگر بیررسیدشان بيك 
پاسخ عامیانه بس کرده چنین گویند : « مردم بد شده اند دیگر ! > ولی 
هیچ چیزی در جهان بی انگیزه نباشد » و ما نيك می‌دانيم که انگیزه 
این کار چه بوده . 

اکن باه از آیران کتکو کنیع هدن آشا مایا یت دیق ین 
از هیه چنبش مشروطه خواهی گردید . مردم که بیدار شدند و بکار 
توده و کشوو بر عاسته بو بکوشفن »رده عون کنقها باان نمی‌ساخت 
ناگزیر در. میانه دوتیرگی پیداگردید وچون ملایان ودیگران بهواداری 
از کیشپا باآن جنبش دشمنی نمودند ۰ مشروطه خواهان ناگزیر از دین 
کناره کشیدند و زبان بنکوهش و ریشخند باز کردند و رونق آن را " 
از میان بردند ۰ پس از آن دانشهای نوین رواج‌گرفت وچون سازشی 
در میان نبود. سستی آن را بیشترگردانید . و پس ازهمه بدآموزیهای 
مادیگری و هیاهوی آن آخرین تيشه را به بنیاد دین فرود آورد . 

آنان از هبه اینپا ناآ گاهند » ویا خود را بناآ گاهی میزنندو 
بخود دلداری داده چنین می‌گویند: «مردم دین را بکار نیبندند اگر 


نکار نندند همه اینپا درست شود».(۱) 


يك‌بم‌انه دیگرشان : شمابیر بخشی از کیشهاشان و بهر كاري 


(۱) شماره سوم امسالگفتار < یکی باید دیگران پاستع 


دهند 4 دیده شود ۰ 


-۰ ۷ و سه 


ایراد گیرید تست تا توانند ایستاد گی فبایتکه بانه ها | وتزفقی 
سپس چون در ماندند و راهی بروی خود باز ندیدند آنگاه چنین 
ار این که در اصل نیوده» . می گویيم از اصل‌دین بشما چه ؛؛ 
شا کیما واصل دین کیحا ۲ دین هر توده آی همانست که میدارند 
و با آن راه می‌روند . دین رخت فیست که دودست باشد یکی‌را بتن 
بوشند و کر را دربقحه نکه دارند. ا گر مسیحیان و زردشتیان 
و جپودان و در ان نیز همین رفتار را نمایند و شما بپر بخشی از 
باور هاي آ نان ایراد رن و : این در اصل دین مانبوده » 
(رقزاشت هم که چه خواهید کرد و چه باسخی بانان 
خواهید داشت ؟؛. 

اور کار ابتشت که ناک هس شا اش یاف واشی غویی از 
آن پیروان هر چه گفتند و یند و بپر حالی افتادند بیفتند و انپا . 
زیانی ندارد ‏ دینهای مسیحیان و زردشتیان ر جهودان نیز چنورن 
دنت آن کمراهی‌ها که شما دراین دسته ها می‌بینید دراصل‌دینشان 
که نبوده اش . سس حه ایرادی بانان می‌دار بد ۹۹ 


هر دینی ف۶است با بو دم و مایه دتکا وش مر دم بوده » ولی 


ی 
ک ی آ لوده گر دیده ۰ و کون خودرا ازدست داده و آزمینان رفته 
از میان رفتن نی همین باشد ؛ و کرنه سگفته عامبان « از «لوح 
محفوظ ؟ سترده نگردد ۲ 

اين بیانه یکی از گرفتاریپای بزرگی شده . توده های بزر گی 
در میان آتش بر کند کی و -گمز هرن و بیچار گی میسوز ند » و تنپا 
دلخوشیشان اینست که اصل دینشان پاك بوده» و درهزار و سیصد سال 

سال پیش عربپا در عربستان از آن بهره جسته اند . 


دب 

جوانی پیش من آمده » و باخشم و تندی چنین میپرسد : «شما 
باتحاد مسلمین در صدر اسلام چه وت هن این را می گو ید 
و چشپایش برن می زند که تو گویی يك فروزی بهره اوگردیده . 
گفتم : «شما بیرادریها و بگانگیهای مسیحبان درآغاز آن دین ۰ ویا 
فشاریپای شگفت آنان هه مکی نی 6 و3۳ 

راست بدان میماند که بکسیکه رختپای ناپاکیزه پوشیده خرده 
گیرید » و او پاکيزگی زختهای دیگری را برخ شما کشد ۰ و مثلا 
کیت :9 جسعای که بزپایش با کیره ,وج ان اازن«عشملی, یقما 
چه ؟ ! . 

بدان وپپانه جویان بمانند . نیکان فریب این‌بپانه را خورده‌اند . 
همینکه بایکی بسن می‌آییم و آلودگیپا و پراکندگیهای مردم‌را یاد 
ميکنيم» آهی می‌ کشد و بیدرنگ آغاز مي‌کند فیروزیهای آغاز |سلام 
را شردن» و بااین داستان سراییپا و افسوس خوریپا سخن را پایان 
رسانیده پیکار خود مبرود . 

انها از ندانستن معنی دین میباشد. . اینان چون دین را آن 
«ساختمان اندیشه‌ای» می‌شناسند آن‌را جاویدان مي‌دانند. و گمان اينکه 
دین از مان رفته » وهمه گرفتاریپا از همینجا برخاسته ؛ و میباید آن را 
فوتارهد بل گزفائته .مر یات زاف وا قاس گرفت جر سیر شا بیع .که 
باندیشه شان نمیا ید . 

این گفتگو بسیار پربپاست » و میباید آن را نيك روش نگردانيم 
تابسخنی دیگر پردازيم : اینان بدستاویز آنکه پیرو اسلامند » و آن دین 
دستور هایی برای اینپا داده » از پرداختن بکار های بایای زند گانی چشم 
میپوشند ۰ و در چنین زمانی که نبرد بسیار سختی میان توده ها برخاسته 
.و هر یکی از آنان مینکوشد نوومند گردیده دیگران را نابود سازد » 
اینان انديشه خود وآینده خود نمی‌کنند » ومثلا میپن دوستی ودلبستگی ‏ 


زج 
بتوده و کشور که امروز پایه زندگانی توده هاست اینان بآنها ارجی نمی 
گزازند و آشکاره بی پروابی مینمایند » و مردم عامی را نیز ازپرداختن: 
باینپا باز میهارند . خود را دچار خواری و زبونی میسازند و دلهاشان 
بان خوشست که امت محمدند ویکدین راستی میدارند و روز رستاخیز 
بهمه دیگران برتری خواهند داشت و در بپشت برین خوش خواهند 
زیست . ۱ 

درجایبکه اینپاهمه دروغ است . برانتی اینان نه پیرو اسلامند » 
و نه با دستور های‌آن دین‌راه میروند» و نه در آنجهان خوش بوده وبه 
بپشتی خواهند رفت . همه فریبپاییست که بخود میدهند » وخود را زیانکار 
دو جهان " میگردانند . 
ما باز نمودیم که کسانیکه در اینجهان خوار وسرافکنده زیند در 
آنجپان خوارتر وسر افکنده تر خواهند بود . آن معنی‌که اینان بزندگانی 
آنجپان میدهند سراپا دروغ است . 

اینان داستانهايي میدارند : « روز رستاخیز خدا در جلو عرش 
بروی کرسی استوار خواهد بود » وملیونها ملیون مردمان » هردسته ای 
پشت سر پیغمبر خود بآن بیابان خواهند آمد » پیغبران رده خواهند کشید 
وپیغمبی اینان جلوتر از همه خواهد بود » علی در پیشروی او < لواء الحمد »> 
را که یکسرش در مشرق ویکسرش در مفرب خواهد بود بدست خواهد 
گرفت » خدا ببازخواست خواهد برخاست وخشمگرفته و تندیپا خواهد 
نمود » مردمان بپراس افتاده و دستشان از چاره کوتاه خواهد نود جز 
پیغبر اینان کسی یارای میانجیگری نخواهد بود » کار بردیگران سخت 
خواهد شد ولی اینان همه آمرزیده شده و روی به بپشت خواهند آورد ؛ 
شما کیستید :.. «ما امت محمدیم > » درها برویشان باز خواهد شد . 
و همه در کوشکهای یاقوت و زبرجد جا خواهند گرفت ۰ و باحور وغلمان 


بخوشی خواهند پرداخت ... > اینست آنچه باه گرفته اند ۰ اینست آنچه 


امید میدارند . 

بااین افسانه ها دلپای خود زا خوش کرده اند و بشت پا بوده. و 
زندگانی توده ای میزند » و آشکاره میگویند : « من باید فکر آخرتم 
باشم چکار با مملسکت دارم > میگویند : «دنیا فانیست ما باید بآخرت 
پردازيم > . 

امروز يك نیم بیشتر شرق گرفتار اين زیانکاربست. 

ما دوه ی تک مسق یتک روز 
پیرو اسلام میشمارند و به پیفبر اسلاع میبندند . چنین میدانند که همینکه 
خود را مسلمان خواندند ؛ و نامپایی را بادگرفتند » و بچند کار بیپوده‌ای 
برخاستند بس است و کمی در کار نخواهد بود . 

« ما امت محمدیم ... > . چه دروغ بزرگی ؛ شما امت شیخ 
احمدید ۰ امت کریمغانید » امت ملا باقرید . نخواستم دور روم » وگرنه 
گفتمی : شما امت عبدال بن میمونید » امت حسین بن روحید » امت حسن 
بن صباحید . شبا کجا و محبد کجا ء ؛ . 

شما بیش از اين نکرده اید که از نام‌آن پیغمبر وخاندانش بتهایی 
ساخته و کیشپای بت پرستی پدید آورده ايد . داستان *ما با او داستان 
مسیحبان با عیسی است . هر دو دسته در این همبازید که از نام يك 
قشع بت شاه اف ۱ کن نان امت عیسایند شما هم امت محمد 
توانید بود . 

ازریشه » خود این «امت باژی> خطاست . دین برای این یپوده 
پنداریپا نیست . صد بار ميگوييم : دین برای‌رستگاری چپانیانست . شما 
خود را امت هر پیغبری میشمارید بشمارید با اين پراکندگی و خواری 
و زبونی که هستید بیدینید و خدا از شما بیزار است . شما هر زمان که 
نام اسلام میبرید آن یکی شدن توده عرب : وآن زندگانی سرفرازانه » 
وآن بلندی خویها واندیثه ها را. بیاد آورید . املام آنها بوده» وچون 


. کنون نیست اسلام هم نیست . بیش از اين هر چه بگویید بیسود است . 

باز اینان - این عامیان - فریب خورده اند » وباری به پیغمبر اسلام 
جایگاهی میگزارند و او را بزرك میدارند . بیشرم آن‌کسانیند که بآن 
پاکمرد باوری نبیدارند . و دوستارش هم نیستند » و اگر جایش افند از 
زباندرازی و بی فرهنگی در باره آن پیغمبر باز نایستند » و با اینحال نام 
او را دستاویز ساخته باما نبرد میکنند و کار خود را از اين راه پیش 
میبرند . ما امروز یش "از همه گرفتار اين بد نبادان و بیشرمانيم » و 
. میباید پرده از روی کارشان برداریم . اينست مینویسیم امروز کسانیکه 

با ما دشمنی مینمایند بچپار دسته اند : 

ی[ نایکه دلسستکن! کیش غود عازن رون ما آن کشیا 
را بر می اندازيم دشمنی مینمایند . در اینجا با آنان کاری نیست . 

3ب آنانکه از راه دین نان مبغورند و آن را دکان خود میدارند 
و از بپر نگهداری آن دکانهاست که باما نبرد میکنند . 

۳ - آنانکه درسپایی ازفلسفه واصول و ادییات و منطق ومانند 
آن خوانده اند و آنپا را سرمایه برتری فروشی ساخته اند و ما چون. 
سرمایه شان‌رااژ دست ميگيريم ایستادگی نشان میدهند . 

- آنانکه با خود من همسری و همچشمی مینمایند  .‏ 

این‌سه‌دسته پیشترشان بیدینند و به پیفمبر اسلام‌جایگاهی نسیگزارند ؛ 
ولی چون در برابر ما درمانده اند "و دستشان از همه جا کوناه شده نام 
آن. با کرد را افراز عار ساخته اند که این خود کناه بزرگیست» آری 
گناه پزر گیست که نام يك پا کمردی وا دستاویز خواست های ناپاك گردانند. 
بیاری خدا همه اینان را رسوا خواهیم گردانید . ۱ 

ما ازاینان داستانهای بسیار میشناسیم که خواهيم نگاشت نا پستیشان 
را همه بدانند ودر اینجا ازهر دسته بيك داستانی بس کرده درمیگذريم : 

دکانداران را میشناسید که بپر.پستی تن درمیدهند » و اگر تاریخ 


- ۷ ا ۵ س 


مشروطه را خوانده ايد میدانید که در راه نگهداری دکانهای خود بچه 
کار های بیار ننگینی برغاسته اند و تا آنجا پیش وه اند که خود را 
بدامن‌بیگانگان بیند از ند . 

اي بتازگی رو داده که یکی از اینان که روضه خوانست و از 
جوانی بامن دشمن بوده » چون میبایست دستارش بردارد بتپران آمدی 
و از ناچاری با من دوستی نشان داده و درخواست کوشش در باره کارش 
کرده و در میان سخنانش یشرمانه چنث هاگ <داگر مخارجی هم 
داشت تاصد تومان و دوبست تومان مضایقه نفرمایید » ۰ بیدینی تماشا 
که وشتهی گرد وه فومفشان: از ایتکوته آنقا .ی سین ق بکرم 
با ۱ ۱ 

از دسته دوم‌کسیکه باما گفتگوی فلسفه یونان کرده و با یکزبان 
تند و ناسزایی چنی‌گفته : « آقا شما بفلسفه اراد میگیرید ۶+.. ما 
کوچکتر از انیم که بفلاسفه ایراد گیریم ۱ > ۰ و من پاسخ گفته ام : « ما 
بفلسفه ايراد ی 1 و این کاریست که کرده شده » و کنون باید دید 
کسانیکه مواداری از آن مینمایند پاسخ خواهند توانست یانه » و شما ‏ 
اگر بتوانید بایراد های ما پاسخ دهید » ۰ این را گفته و بخانه آمده و 
کتاپ راه رستگاری را برایش فرستاده و بار دیگر پیام داده ام : < بعش 
چپاردهم را بخوانید وهر پاسعی میتوانید بنویسید » ۰ و یکبار هم درپیمان 
باد آوری کرده ايم ۰ - چنین کسی بجای آنکه از در راستی پرستی آیدو 
مردانه بگوید : « من نوشته های شما را نخوانده بودم » هر آنچه نوشته‌اید 
راست است ؛ و فلسفه در برابر نوشته های پیمان بسیارکوچك و بسیار 
بی ارح است ۰6 و بدینسان گناه خود را بشوید » همه آتها را فراموش 
کرده و اين بار بنام هواداری ازاسلام و بستکی به بنیاد گرار آن باپیمان 
دشمنی مینماید . 

یکی بکوید : « آقا جان ناساز گاری فلسفه بااسلام چیز بیگفتگو ییست 


مراد 
. شما آیا آن را میدانستید یا نه ۰۲ ., نتوانید گفت نمیدانستم . چنین چیزی 
از شما پذیرفتنی نیست. : بیگمان میدانستید و این در خور شگفت است 
که دیروز با آن نندی از فلسفه هواداری مینمودید » و امروز چون 
دوساندم این تو ,ناشن بایرادهاي: غا نت اند.هواداری از اسلام مشباند:: 
چنن کاری از شما چه شاسته است ؟ ۱ . .6 

از اشتوجع شن نتیجه آن گفتگو چشد ؛ ! چرا باسخی بآن ندادید ۱4. 
این نشد که بآن تندی وتلغی ایراد گیرید و چون پاسخ شنیدید آن را 
گرارده و بدستاویز دیگری پردازید .. 

از دسته سوم نیز داستانی نویسم : مردیکه در جواني بامن آشنا 
بوده » ولی بیست سالست ازو دوری جویم » و در جوانیش هم که میشناختم 
يك روز دیندار و يك روز بیدین بودی » و چون بیشتر کتابهای عربی 
خواندی هر چه در آنپا دیدی در دل جادادی » در پارسال که از تبریز 
باز کف آقای سلطانزاده آگامی داد فلان آشنامان که درکرمان بود 
باز گشته وشما را میبرسید . گفتم : اگر اورا نبینیم بهتر است . ما نرفتيم. 
ولی اوه اهنا وتقدنخ و با بودن آقای سلطانزاده وتات سخنانی _ 
گفت . گفته هايش پیشتر رویه بیدینی داشت . .مثلا گفت : « من مطالمة 
سیار درقر آن کرده ا۶ ۰ آن برای عرب ناژل شده ؛ برای دیگران یست» 
سپس یکبار او را درخانه آقای سلطانزاده و بار دیگری در-خانه آقای 
جعفر جوان دیدم و هیچگاه دو تن تنها باهم نبوده ایم ۰ ولی او بیار 
جاها عی نشینه و داستانبایی ميراند که بامن دو تن تنها بوده ایم و 
سبعنی رانده ایم واو هواداری از اسلام نموده و من دشمتی مینموده(م . 

این بسیار زشت است که کسانی بدلغواه یا کینه خود رخت دیگری 
پوشانند و يك دستگاه ارجمندی و یا نام ورجاوندی را دستاویز کار خود 
گیرند . اینان خواستهای دیگری‌را دنبال میکنند » وچون در برابر پیسان 
رقم وهیچ پاسعی نبیتوانند از اين راه پیش میآیند . 


او 

زشت تر اژ آن اینست که میغواهند وا نمایند آنان هوادار اسلامند » 
ولی ما دشن آن میباشیم . کسی چون شرم را کنارگزارد هرسخنی تواند 
گفت: روز را شب و شب را رون نواند. خوانه.. عوب. ای خبره. دوبان 
هنیا -تانتلام یه کرکه ما6 وه مت انتقد. کرو 8؟ یکی ازکار ماتان‌را 
با کنیل 4 مک سا کید که قلسقه وروت ۳ و بدانسان رواح 
گرفت وهیچ پاسغی نتوانستید ؛؛ ما دیگری برخاست و بدانسان يك نیم 
مردمان را از دین بیزار گردانید و هیچ چاره ای نگردید و خود از دین 
بیزاری نمودید ۱۶ . مگر شما نیستید که نه معنی دین » و نه معنی برانگیختگی 
و ه هیچ چیز دیگر را نبیدانستید و کنون یک بك از پیمان یاد میگیر ید ؟ ۱.. 
شبا نیستید که اگرکسی فرستاد گی کین از پذیرفتی و دلیل از 
شما خواستی نیاوستنی ها را ( از شق القسر و رد شمس و جاری کردن نهر 
از انگشتان شود و مانند اینپا که در کتابپاست ) یاد کردیدی و دلیل 
شمردیدی و این ندانستیدی که او خود در قرآن بیزاری از نیارستنی ها 
نموده‌است ۰ وجز این‌به هیچ دلیل دیگری دسترس نداشتیدی ؟۰4. باین 
زودی هبه اینها فراموش گردید :؛. ۱ 
چه شد که شما با این درماند گیپا و بیکارگیپا هوادار اسلام می 
باشید و ما که هشت سالست آنهمه کوشپارا در دراه دین بکار برده ایم 
و بیکا يك کمراهیها از فلسفه یوتان » و باطنیگری» و خراباتیگری » و 
علی اللپیگری ؛ و صوفبگر یگرفته تا فاسفه داروین و مادیگری پاسخهای 
استوار داده ایم و ام خدا را بلند گردانیده ایم هوادار آن نيباشيم و 
دشنش ميباشيم ۱۶ . در اینجاست که باید گفت : روی بیشرمی سیاء باد ؛ 

اینان مییندارنه با این خبره روییها کاری از پیش خواهند برد » 
و اين نیدانند که جز رسوایی بپره ای تخواهند یافت . 

نهانه دیگرشان :می گویند و دین‌راباصل خودبرمیگردانیم» 
دس ازاتکه دستشان‌ازد ۳ بهائه کو تاه 9 دید این‌ر ۱ ش فیسگشفی: 


وا ۷ وا 


هی گویيم : نخست این بهانه ایست و کنی‌ازشما هیحگاه دست 
۳ خود نخواهد ب داشت و بحنان کاری نخواهد بر خاست . 
افکذ ای امروز بحنیندعوی بر خاسته‌اند جزد کاندارانی نیستند 
وا کر واسعی را خواهیاین رای کالای نویتش دا کروم اند زمایه 
گرمی بازار خود ساخته اند . 

اینان را ا گر بخودشان گز اریم صد سال هگ باین دستاویز 
مردم را فریب دهند و از کاروزند گی باز دارند . 

دوم : این نه کاریست که شمایا دیگران بتوانید .دین را که‌از 
گوهر خودببرون آورده تاشما بان‌باز کر دانید:د.شماهگر باینکیشها 
یاباین دینم‌ای‌فر عی بدلخواه خود | هده اید که! کنون چون‌نهیخواهید 
از آن باز گردیه ۶ شما با فیم خود يك چیزهایی را دین دانسته 
اید و پذیر فته اید او کنون مگرفیم خودرادیک رخواهید گردانید:.. 

چنان کستاخانه ین کونتت  :‏ دین را باصلش باز گردانیم ِ 
که ان سخن ار آب خوردن می‌رانند . له کون توت وت 
در آئسا استاده : ف «اصل دین » و دیکری 9 فرع دین » ؛واینان 
چون می نینند فرع دین را که گرفته بودند درست نبوده کنون 
میخو اهند بار گردند و آ کت را م ند . تو گ بی کالایبی از بازار 
خریده اند و «یدل در آ هدهمیخواهند در و شنده باز گر دافی وییکی 
که «اصل » باشد ۳ . اینان همه چیز ‌ آسان شمارند » و از 
همینا باتگا پم و اندازه خرد آنان داننته میشود. 

اگرکسی بگوید: « فلان کوه‌را بردارم و بکنار کزارم» بیشتر 

گزافه نماشد تاگفتن اینان +« دین را باصلش بازکردانيم 6 


۲ 


اگر شمارا آن فهم و در یافت است که اصل دین را آزفرعش 
اش مس رانا کنو اسلا نگرفنه و«فرع *رارها نکر ده‌اید :! 
چرا سس ازگفتن عاشت که ان اندمشه ای ی افتید 1 

این نپانه .يك تار بغعچه ای خاوه او ان اه از زان یه 
جمال‌الدین اسدآبادی و شیخ محمد مفتی مصر يك عنوان «اصلاح‌دین» 
بمیان آمده و نتییغه آن شده که کسانی از ملایان بچنان آورژویی آفتاده 
و بکوششهایی ‏ -کوششهای بی‌نتیجه ای برخاسته‌اند » و بسیاری هم تنبا 
بازتوگ. ای من کرک و عنوان «مصلح» را بخود بسته اند .بی آنکه 
نکاری برداژ ند . ِ 

نسن از داش مخوروطه من آیرآن رتش آهدد کشا کف ,میاه" دین 
9 زند گانی رواج اين اندیشه بیشتر گردیده وکار بجایی رسیده که بیشتر 
ملایان و ملا زادگان بان پرداخته اند . ولسی اینان نه تنپسا يك کار 
سودمندی نتوانسته اند زیانهای بزرگی هم ازکارشان پدید آمده وچون 
در اینجا فرصت گفتگو ازکار های آنان نیست گزارده ومیگذریم؛ ونیا _ 
اين را می‌گوييم که اینان درآن کوششها باآرزو های « اصلاحی > نیز 
خواستشان نه‌اینست که‌این کیشهای پرا کنده‌را ازمیان بردارند وبگرفتاریها 
و آلودگیها چاره اندیشند » بلکه خواست آنان وارونه اینست . باین 
معنی آنان میخو اهند این کیشپا که هست آرایه هایی بآنپا بندند وبرخی 
رهام او وا از الا مور دای شمان باستواری: .ان کقا 
بیقزایند. مثلا علمای شیمی که باصلاح برمیخیزند نه آنست که میغواهند 
داستان سنی و شیعی که بیکبار بی نتيجه و بی انگیزه است از میان 
رود وفراموش کردد ومردم دیگر بداستانهای هزار و سیصد سال پیش 
نپردازند و یکرشته نامهای بیپوده را از یاد برند » اینپا چیز هانیست 
که از انديشه هیچ یکی از آنان نییگفرد : بلکه خواست آنان ایننست 
که مثلا بردن مرده ها جقم و نجفی که ببیار زننده است وبزبانهالفاده 


۷۲و - 

ملق اوه انواز آسویرزشی گوشته که برای کش ی خاسقه غاخی 
بتراشند و چنین نشان دهندکه فرنگیها آن را می بهندند و مثلا برای 
داستان امام‌زمان سود هامی بشمارند وچنین‌گویند که چشم براه ناپیدایی 
داشتن يك توده را همیشه زنده دارد . اینست معتی «اصلاح» آنان . 

چنانکهگفتیم در یش آنان و پرداختن باد قق کلاشتکا تست 1 
و.برای اننکه ان در گذشتگان زا هن هنزو گت کرو نله می کوشند 
نغان دهند که آنان همه دانشهای امروزی را می‌دانسته اند و آ گاهی‌هم ‏ 
داده اند . اين نتیجه ای راکه ما از دین میخواهيم ودر بی‌رستگاری 
جپان و سرفرازی شرقیان میباشیم آنان هیچ نفهمیده اند ودر«اصلاح» 
دین هم هوشیار آن نمیباشند . 

اما عنوان «برگردانیدن دین بگوهر خود > اين يك عنوات 
تازه ایست که از پیمان یادگرفته اند و معنایش را هم نمیدانند ۰ و شما 
چنین انگارید که کسانی ازآنان بچنان کاری خواهند برشاست » بدینسان 
که چند تن‌گرد هم نشسته و گفتگو ازاین خواهند کردکه چه چیز ها 
در گوهر دین بوده که آنپا را سگیر ند و چه چیز ها نبود که نگیر ند» 
بیگمان نتيجه این‌کار .آن خواهد بودکه هرچه را که هریکی بخواهد » 
بگوید ازگوهر دینست . مثلا صوفيی خوزهد گفت : صوفیگری از زمان 
خود پیغبر اش و از کف دین می‌باشد . شیعی خواهد گفت : سلمان 
و ابوذر و مقداد از زمان خود پیغمبر شیعه علی بودند . همچنین 
فیگران:ه ان فرخ مق کقع: خدا هم شیغیست » پیفبر هم شیخی بود 
امامان هم شیخی بودند ۰ (۱) ۱ 

داستان آن شیر فروش است که آپ بشیر مبریخت و می آورد 


و می فروخت و ون های درو غ هیخورد » و چون خر یداران همه 


(۱) درجای دیگری هم نوشته ام در تبریز شیخصی بامتشرع چخش 
میکردند و شیخی دست بزمین کوفته اینخنان را م یگفت ۱ 


0 


داستند و او رسواگردید » آواژه انداخت که تویه کرده ا۶ و دیگ رآب 
بشیر نخواهم ریغت و سوکند دروغ نخواهم خورد و پول‌گرد آورده 
بکربلا خواهم رفت » ولی باز هم آب بشید می ریخت و چون ایراد 
می‌ گرفتند سوگند ها میخوردکه خالس است » و میگفت : «شیر خالص 
همینطور میشود شما بیجپت بدگمان شده اید . » 

فراموش نمیکنم بیست سال پیش که در تبریز قیام خیابانی رخ 
داد ومایکدسته بتپران آمدیم روزی‌باشادروان شریف‌الدوله به‌عبدالعظیم 
رفتیم » و در آنجا در خیابن فوغایی شنيدیم و مردم انبوهی دیدیم» 
و چون نزديك شده جستجو کردیم درویشی ماری در دست می‌داشت و 
مرا پر آیمای نود تروش نوماه مره هد -ه آمروز 
بشما يك مار دو سر نشان خواهم داد » وباین بپانه مردم انبوهی بسر 
خو دگرد آورده و بول بسیار یگر فته و در پایان یکماری باسری پپن 
از قوطی برون آورده و مردم غوغا نموده می‌گویند اين مار دو سر 
نیست و او پا فشاری نموده می گوید : < مار دوسره همین طور 
می‌شود > . ۱ ۱ 

ایکا در شگفت خواهند بودکه ما چنین داستانهایی‌را یاد 
ميکنيم . اییپا ناگزیریست . از بس بپانه پی بپانه می آورند ون هر 
زمان رنگ دیگری بسن می‌دهند ما ناگز یریم برای روشنی سخن 
"برای آنکه پرده از نیرنگای آنان بردادیم - باین مثل‌ها و داستانها 
پردازیم , ۱ 
۱ بپینید چه داستانیست : سالها مردم‌را فریب ذاده و با يك رشته 
پندار های با از کار باز داشته اند  »‏ و کنون ما چون ابراد می‌گییم 
و کجیپاشان برخشان می کشیم بجای آنکه بخود آیند و بدی کار خود 
را بگرد نگرنده ۳ اتتانته متکته: دیگی گرنه مت : «دین 
را باصلش باز گردانیم». هه بآن م ی کو شند که دستگاهشان هم نخورد 


- )۷ 6 حد 

و بازارشان از گرمی نیفتد » تا کنون از فرع دین نان میغوردند و کنون 
مشواهند از اصل آن نان بخورند . 

میعواهند باین بهانه جلو ایراد های ما را بگیرند » و فردا هم 
" هر چیزی راکه بسود خود یافتند ومایهگرمی بازار شمردند بگویند در 
اصل دین‌هم بوده وهرچیزیراکه بیسود یافتند بگویند دیگرات بدین 
افزوده اند» و اگرکسی ايراد گرفت پاسخ دهند که «اصل دین همین 
طور بوده >  .‏ 

اینستآنچه مبخواهند. از که میترسند ۰.۶ . ازچه باك میدارند ؟؛ 
چوا نکنند.؛۱. کسانیکه جز در پی خوشیهای خود نیستند چرا هرزمان 
بهانه دیگری پیش نباورند ۶! .کاربچایی رسیده که روضه خوان وجنازه 
کش نیز سخن از «اصل دین» میراند که توگویی در اصل دین اینها 
نیز بوده ! 

این‌کار ها زیانش بیش از آنست که پنداشته می‌شود » و ما در 
جلی دیگر باز باین زمینه در آمده و زیانبای آن را روشن خواهیم 
کر وان ۰ ۱ ۱ 

بپائه دی رشان قر آنست . میگویند : کتاب اسلاع‌قر آن میباشد 

و اآن نی لام ها رشساشته سای هم مٍ ۱ بند : «اصل 
ددن را از روی قرآن ود ست آوریم 4 ۱ 

قیکون بابودن قرآنست که این کمراهیها پیدا شده؛ بابودن 
آاست که چنان خواری و ذبونی رو دادء . شما ازفرآن ده بهرههی 
برید در خاش که ده و اند کین که هست همبین از قر آن دلیل 
می‌آورند . ۱ 
آما آنانکه می گویند اصل دین ۳ از .روی قرآت ودست . 


۱ آودیم "میگويم این ببانه ای "بیش فیست . دمشمّر اینان این سمنن 


ی ۷ اس 


را میگویند ولی‌بهیچ کاری نخواهند پرداخت. اما آ نانکه راست می 
"کو نید قیقر ان خواهند پرداخت ماهی‌پر سیم با کیشهای پیشین‌خود 
چه خواهید کرد؟. ۱ اگراز آنها دوری خواهد کز بدبسیار زک امیت؟ 
وای ناوت بکسترید که با کوش نت که سی با چهل سال عی دارید در 
۱ ۳ بوده‌اید» وا کنون که‌میخواهید بخود مر هشن دون 
باز ۹9 اهی خواهید افتاد .: 
ها شنم جما نمی ویوندید جگاه کة همدستی 
نمی‌نمایید ۴ ین راهیکه ما می‌نمايوم چه ایرادی بان می‌دارید . 
و یبد تا بدانیم : 
ار ها امه انید گفته های ها را پذیرید ۶« گر دنکشی ۰ 
است که از خویهای بسیار دد می‌باشد 0 می خواهید خود 
راهی فنشن. کیرنذ « جداسری» است که بسپار نکوهیده و زیانآور 
همیاشد , 
شما می‌بندارید دین یکرشته باور هاست که می‌خواهیدخود 
از قرآن بدست وت *و همین نمونه نا کاهی شما میباشد . دین 
در ت اه د ان ۳ اءزند گی شناختن أست . دین اینپاست 
و شما سر خود باین نتیحه نخواهید رسید. 
گفتگو از بپانه ها در اینجا بایان میرسد وچوننگفتار بدرازی 
انجامیده سغن راندن از پیوستگی پیمان با اسلام بشماره. دیگر «میماند. 
در اینجا در بایان گفتان گنته های یکی از آشنایان راکه در 
همین زمینه هاست آورده و . میغو اهیم در چر|مونش گفتگو کنیم : آقای 
مرتضوی که هجده سال پیش همدیگر را شناخته ایم و تاکنون دوستی: 
و مپربانی در میان بوده در .مپر ماه‌گذشته که .بر نیریز بودم .سغنانی 


ود 


باایشان‌بمیان آمد که من گفتم برخی را درپیمان بنویسیم و در پر امونش 
1 
آفای هر نوی هگ نف شمان اسلام کتابی آورده وراهی نشان‌داده» و 

ی کاب تیاو آن_زاه فان با میباشد . قرآن هم میگوید: 
«ما راه را بمودیم پذیرند بانپذیرند > ۰ (۱) خواستشان آنست که به 
کوششهای دیگری چه نیاز است 16. 

می‌گویم : آیا آیت‌خدا اينست ؛ . .آیین‌خدا اینست که تنپا يك 
راهی اند دور ی اف ان افرگم: را وه اوه هی اک اش فا 
اين بودی پیغمبراسلام بایستی تنبا بآوردن قرآن ب سکند و بپیچ کوشش 
دیگری برنخیزد : «کتابی آورده و راهی نوده» پثیرند یانبذیرند > . 
بش آن کوشفهای وید« ساله .دور عکهدو ان تلاشهای بازدم. ساله کر 
ماه یی کچ توفه؟ ۳ زین که یو ان و یبای اعلدته ان 
گفتان جبون وا سای بجه کر ۱۱:۵ 

سس پس‌ازمرگ اوه آن یازده امام برای چه‌کار بوده‌اند !۰ 
در هر زمان هزاران و صد هزاران علماء برای چه بوده اند . بیغمسر 
کنابی آورده و راهی باز نموده مردم پذیر‌فتندی يا رصنع دیگر 
اينان چه درمی‌بایسته ۰۱۶ آن لشک رکشیها بایران و دیگ ر کشورها وشهر : 
گشاییپا چه انگیزه می‌داشته ۰۱۰ ۱ 

از اینپاگذشته ‏ آیا معنی « قاعده لطف > اینست ۰ .۰. آیا 
«لطفی» که خدا باید بجپان دارد همینست ۶؛. همینست که يك کتابی 
فرستد و در هزار ها و صد هزارها سال بآن بس کند ؛ ؛ . 

پس چرا چون نوبت بگفتگو از شیعیگری و داستان دوازدة‌امام 
میرسدمی گویید: خداباید جهان را بعود نگزارد وبرای دراه بردن مردم 
و نگه داری دین يك‌کسی در میان باشد ؛ ولی‌دز برابرما بیکبار رز 


(۱) < انا هدیناه‌السبیل اما شاکراً و اما کفورا > 


۲۷ و سب 

را دیک کزقه م ی گو یید پیغسبر کتابی آورده و راهی باز نموده و همان 
س است ؟ ‏ . ۱ 

می‌گویید : قرآن گفته : « ما راهی بنمودیم ...»> من می 
پرسم آن راهیکه قرآن نموده کدام يك از این کیشهاست ۰٩‏ . امروژه 
ده و اند کیش در ميانت و همگی از قرآن دلیل می آورند وصد 
ها سالست که‌ایتها درمیاشت وفر آن. توانسته داوری دزشان. آ نها کنف.: 

شما تنپا چشم بآغاز اسلام میدوزید و هیچ بیاد نمی‌آورید که 
از آن زمان هزار و سیصد و پنجاه سال بیشتر گذشته و در این چند 
رها تاش هاش کی وود وداک وسهد مه اد فا 
رو که قرآن می گفت : «ما راه بنمودیم پذیرند یانپذیرند ۰.۰ » اسلام 
تازه رواج يافته و سرچشبه اش صاف بود» و در سراسرعربسثان جز 
قر آن کتاب دیگری خوانده نمیشد . ولی پس از آن سرچشمه گل آلود 
گردیده و کیشهای بسیار از.سنی» و *شیعی: وعلی‌اللپی؛ و اسماعیلی» و. 
شیغی» و متشرع پیداگردیده» و بدآموزیهای گیج کننده بسیاری ازفلسفه 
یونان» وصوفیگری» وخراباتیگری » وفلسفه داروین ۰ و مادیگری رواح 
یافته ؛ ودیگر راهیکه قرآن نموده بود نمانده تامردم پذیرند بانپذیرند. " 

همان خود شما شیعی هستید و | « ظی الدلاله >» دانسته 
و آن را کنار می گزارید و براهیکه نموده پروا نمی نمایید و اخبار را 
که بیگمان از قرآن جداست پیشوای خود میشمارید . باینحال نمیدانم 
چگونه می گو یید قرآن راهی نموده و آن همچنان باز است ؟ ... 
ببینید آقای ارجبند » کسانیکه باما روبرو میشوند و گفتگو می 
کنند بدودسته اند: یکدسته آنانکه درجستجوي راستیپا میباشند وندلیلی 
که شنیدند گردن میگزارند » و.یکدسته آنانکه میخواهند کیش يا دانسته 
های خودرا نگه دارند و در بند راستیپا نیستند » و اینست چون دلیلی 


شنیدند و پاسغی نتوانستند » این بار از راه دیکری پیش می‌آیند » 


- 6 ۲/۲ 

این داستان را هیجده سال بیش درزنجان از خودتان شنیده ام : 
طلبه ای میخواست عروسی کند » و چون پولی نمیداشت ازچیت فروشی 
چیت و پارچه به پسادست ( نسیه) خرید » چیت فروش هرچه چشم براه 
داشت که طلبه پو ل بباورد نتیجه‌ای ند ید . روزی طلبه از جلو دکان 
میگذشت اور! فرا خواند و نشاند و س‌از نوازش لت کت 9 شتا 
آن شصت تومان پول چیت و پارچه را از بابت « رد مظالم >: حساب 
کنید » طلبه لبپای خوذرا با زبان پاك کرده چنین‌گفت : « مومن ! من 
هماتوقت آنرا از بابت رد مظالم حسا بکردم» دانسته شد ازنخست اندیشه 
پول دادن نداشته است . 

این کسان نیز ازنعست اندیثه گوش دادن بدلیل و گردنگزاردن 
براستی نمیدارند ۰ و اینست در یکجا که درماندند و پاسخی نتوانستند 
بیکبار آن را کنار می‌گزارند و اين زمان ازراه دیگر می‌آیند . ما امد 
مندیم شما آقای مرتضوی از این دسته نباشید » هم امید مندیم و هم 
دوست میداريم » دوست میداريم شمارا از دست ندهیم . 

آقای مرتضوی می گویند : « ایکاش پیمان بگفتپای اخلاقی بس 
میکرد ودربارهٌ دین‌چیزی نمی نوشت > م ی گویم: ابکاش دانستیمی که شمارا 
بایی آرزو چه واداشته 4 !.. کوششهای بیمان دریرامون دین وراک 
انتعام داده » در زمینه خود بیمانند است . | کل بغواهم این کارهای 
خود را یکا يك بشمارم سغن بس دراز گردد ۰ و نیدازی‌ هم نیست و 
خواشهگان؛ مي داتش. دی رف مرایل قانیا ۵ رذن بواین مادیکری و وز 
برابر هیاهوی اروپاییگری شکست خورده وخوار شده بود.» ودسته‌های 
انبوهی دین داشتن را نگ خود میشماردند »و دسته انبوهی خدارا در 
بودن گزارده » و بی فرهشگانه زبان بربگخند باز مکردند » و هنوز 
شعرهای ایرج از زبانبا نیفتاده . "درچنین زمانی عنا بیشتیبانی دین" برخانتیم 
و بینگی_اریوناییگری و مادینگری‌ودیگر کمراهیپا پاستخهای. برندهدادیم 


ی 
و دین را با دانش یکی گردانیده و بآنجا رسانیدهم که بگویيم دین باید 
بدانشپا راهنما و نگهبان باشد . اینپا آسان می‌نماید ولی بسیار" دشوار 
است و کاریست که تاکنون کرده نشده بود - ۱ 
ما می‌توانیم يك نمونه نیکی نشان دهیم : يك مجتهد نجنی که 
والاترین جایگاه‌را درمیان پیشوایان کیشپا میدارد » اگر بايك شاگرد 
دبیرستان یکه بیدین باشد روبرو گردد و گفتگو کند آن شاگرد دییرستان 
صد ایراد باوتو اند گرفت که بپیچ یکی پاسنعی نثواندداد . ولی ما درپیمان 
بنام هوا داری ازدین با بزرگترین دانشمندان اروپا که فیلسوفان مادی 
و دیگران باشند بگنتگو می پردازيم وبا پیشانی باز بپمه پاسخ می‌دهیم. 
اینست جایگاهیکه مادین را رسانیده ایم . ۱ 
. ازآنسوی ما ميکوشيم چپازده و بانزده‌کیش‌راکه در ايران است 
بکايك براندازيم و همه مردم را بيك شاهراه آوریم ودراین راه بباری 
بخدا فروزیم ؛ و شما می بینید که زبانپا بسته شده و همه درمانده اند . 
کوششهای باين بزرگی ؛ نمیدانم شما چگونه ناخرسندی می‌نمایید ؛.. 
" هرچه می اندیشم انگیزه ای نمی‌بینم " شما اگر انوم اسلام را می‌خورید 
اسلامی نمانده . اگر در بند آن < ساختمان اندیشه ای > می باشید آن 
نچیزیست که مردی همچون شما پوچی و بیپودگی آن‌را درنیابد . بویژه 
با این یاد آوزیپای پیاپی که ما می کنیم . 
ما درپیمان پیاپن ایراد ها باین‌کیشها می‌گيریم » و ازیکسو بی‌بایی واذ 
یکسو زیانپای آنبارا باز می‌نماييم وما درشگفتيم که شما چگونه آنهارا 
تاخوانده می‌گیرید ۶: امروز بیگمان یکی از انگیزه‌های بدبغتی شرق 
ان کنشیا فماشت : ۱ 
ما "پارسال درپیمانگفتار های پیایی درپاسخ «حقیقت گو> آنوشته 
و آسیب های چپار گانه کیش شیمی وشاخه های انرا بادلیلها و مثالهای 
بسیار روشنگردانيديم وکسی هم پاسخی نداد و نمی توانستی داذ » و 


وراج بت 
من نميدانم که شما که نب وا امه مگ نوا 
.ما نهگونه خرسندی می‌دهید که سراسشس شرقّ نابود شود وصد 

ملیونپا .مردم به تيره روز ی افتند و کستی بچاره نکوشد ؛ تنپا برای 
آنکه نامپای فلان در گذشته و فلان در گذشته از میان نرود و فراموش 
نگردد و صدملیونیا مردم فدای چند نامی شود ؛!. 

بدانید آقای ارجمند » راز بر انگیختن پیغمبران این نیست که 
مردم آناثرا بهناسد . خدا آنان‌را برئیانگشته که شناخته گردند و نامپاشان 
در یادها بماند . اين اندیشه از ريشه خطاست. بار هاگفته‌ايم بر انگیختن 
فرستاد گان برای اینست که مردمان رستگار گردند ۰ برای اینست که 
جپان باخواست خدا راه رود . آنچه ورجاوند وبز رگ میباشد این خواست 
. خداست و پیغبران چه موسی » وچه عیسی ؛ و چه محمد وچه دیگران 
دربرایر این خواست هیچند . گفتار را با يك مثل تاریخی پپایان می‌رسانم: 

ميدانيم شاه عباس راهی برای مازندران کشيده بوده . تا زمان 
او مازندران راه درستی نداشته و مازندرانیان شتر ندیده بوده اند . 
"شاه عباس میرزا تقی خان نامی را از وزیران وا داشت که با پول گزافی, 
۳ تا اشرف راه درستی کفید و چون خاك مازندران سست 
است و درنتیجه بازانهای بسیار باتلاق پدید آید سنگهای بیار بزرگی 
درآن راه گسترانید و ازهرباره به استواری .آن کوشید . این راه ارج 
با داشتس راد وی وین تاو ناد آم رین فیس ون 
چه باید کرد که پس از دویست و سیصد سال بپم خورده وازمیان رفته 
و جز که های‌کمی دراینجاو آنجا برای نمونه بازنمانده بود » واز آنسوی 
آن سگهای بزرک. ازجای کنده. شده و 2 ششک وا 
دنگرق فه بووه 

ویرانی و سختی آن هِِ من نيك میدانم . زیرا اک 
هعت: ورز: فان تبازان. بارینه .و زانیا از امد یهد ارستانه: نویه 


ود نا نت 

من آن راء‌را اژ فیروز کوه تاساری پباده و تنها رفته |م و سختیهایی 
که درآن سفر چپار روزه دیده و کشیدهام اگر بنو یسم يك کتاب ی گردد » 
وتو گویی هنوز سختی های س رکلاو بن کلا در پیش چشمم هویداست . 

درهمان سفر چپارماه که درساری ماتدیم هميشه گفتگو ازویرانی راه 
و سختی سفر رفتی و بارهاً نقشه درست کردن آن کشیده شدی وس 
انجاء آن شد که یکراه سیار بپتری برای مازندران کشیده گردیده . 

کنون سخن دراینست که اگر درآن گفتگوها که می شدی یکی 
تاعفتوایی: توق و -کفقی دازام و شام-عای کشتوی بان 
همچنان بماند تا نام او از میان نرود > 7یا مردم بگوینده چنبن سخن 
چه نام دادندی و باچه دیده درو نگریستندی ؛ ؛ آیا چنین سغنی دور 
از خرد نیست ؟ ! .. یا در پاسخش نگفتندی : < شاه عاس مرد بزرگی 
بوده و کار بسپار نیکی هم کرده . ولی کشیدن راه نه برای جاویدان 
ماندن نام او بلکه برای آمد و شد کاروانیان ۰ و آسایش راهگذران 
بوده . او نامش در تاریخپا خواهد ماند . ولی از اینسوی چون راهش 
بپم خورده » و. خود آن مایه رنجی برای کاروانیان میباشد » دیگر 
شون دربند نام او بود » و می باید انديشه راه دیگر کرد » راهیکه 
اتومبیل رو باشد وبدرد آمدوشد امروزی بخورد . شاه عباس باتوانایی 
خود آن راه را ساخته و امروز باید مرد توانای دیگری راه دیگری 
بسازد .۰.. » ۱ 

این مثل از هر باره دوش اس چون آقای مرتضوی باد راه 
کرده من هم مثل ازداستان داه آوردم و يك رشته راستیپای گرانبهایی را 


روشن گردانیدم » و در پابان می‌گویم 1 « راه اینست آقای از جمند » 
شما پذیرید يا پذیربد . > 


رع و شنند 
6 
> یازا اشیایانم نرد ۳ مد واسست ۱ «میخواهم 
چند پرسشازشما کنم آیا توانم بائه :. 
گفتم : چرا نتوانید . 
کفت + اضما خوامت ود را اهر نسسکوینن*: 
کنتم : از این آشکار تر چهک بم ۱۶ ما میگوييم : آنجه‌شرق 
را زیون ساخته وزیر دست کر دانیده هنتی اندیشه ها » ودانسته‌نبودن 
هعنی زند گانی؛ و پرا کند کیپاست . اینپارا مایه دز ماند کی وزونی 
شرقیان شناخته و بحاره م ی کوشیم این کجایش ثا اشکاراست 18.. 
کجایش درخورایراداست؟!. 
من از شما می‌پرسم : برای چه شر قبان بدینسان درهانده اند «. 
حه چیز اینان از ارویاییان کی امتت ورد مگ وزی گفته میشدآنان 
دردانش پیش‌افتاده اند وافزارجنك وزند گانی‌نوین دردست‌میدارند. 
امرو زکه شرقیان همه چیز آنان را گرفته اند " پس چرا بآناتف 
نمی‌توانند رسید ٩۶‏ . چرا از درماند کی یرون نمی توانند 1 
آیا جز بستی اندیشه ها "و پرا کند کیها و آلودکیبا انگیزه دیگر 
مي‌دارد ؟ ۱. ۱ 
پیش آمد رضایبه‌را درژمان جنك‌جپانگیر درتاریخ مینویسیم 
آثرا بخوانید . یکه‌شت شت سیحی ن ببگانگان دست بکشتار 
۲ تاراج شهر کشاده اند * و مردم با همه ناآزمود کی پسگهداری‌خانه 


وس 

وخاندان خود می کوشند؛ ودراینمیان يك مجتهدو گر وهی ازملایان 
و سران دمو گرات در اداره حکمرانیکرد آمده اند ؛ و بجای‌آتکه 
بمردم دلگرمی دهند وسر و سامانی در کار ها پدید آورند و مردانه 
ایکندارق غیر کو یهت قسفتله نی اند حتهروانه کوسو لیر 
آ یگ می‌شوند »جرا ؛. . برای اینکه بروند و از هستر شت زیذپار 
خواهند ؛ و بااین کار نابجای نامردانه خودصد هزارتن زنان ومردان 
و بجگان بیگناء را بکشتن می‌دهند . 

این کناءمرزیدنی فیست . کشنده آن بیگناهان اینان بوده‌اند. 
این چه کارنست که کسانی با <نث ومردانگی رش خاندانهای 
خود تشن و از دشمن بی‌زننهار چشم بخشایش وزینهار دار ند ۳ 
ولی شما بیندیشید که آن محتود ون ملایان * و آن نو شنت 
دمو گرات و آن آقای حکمران در کجا بزرك شده » وبا چه اندیشه 
هایی بار آعده » و بجبان و زند کانی بحه دیده شنک فنتة اند ؟!. ‏ 
این را بیندیشید تا انکیز ه آن 5 ی را بداندد . 

معتمدالو زاره می‌نو یسد : در یکی از روز های کشتار که زنان 
و مردانی خود را باداره‌حکمرانی رسانیده و بناهگاه حسته بودند 
و برخی از زنان از توف بجه انداختند و از هر سوی شهر فریاد و 
ناله بلند بود اجلال‌الملك بی روضه خوانی فرستاد که بیاید و «د کر 
مصائب سیدالشهدا کند » و عر دم را بگریاند . 

کته در بای منبر واعظان و روضه خوانان بزرگ شده 
و با این اندیشه ها بار آمده بودند چه شگفت که بحنین زشتکاری 


پیز نف ۱۲ 


آزفرشت ال راز که ان بیقر باس ار اه بان 
همیشه کو شید آعن که شرقیاثك را در ۱ این حال بستی اندیشه ها و 
فا ۳ کیشها نکه دارند؛ وشر قشناسان برای این کار بوده‌اند . 
ارو زشرقیان بدو دسته‌اند: یکدسته آنانکه بکیشها بابئدی 
می‌نمایند . من ناآ کاهی اینان‌را آژهش زند گانی نيك نشان دادهام. 
آن روستایی بیچاره " آن عامی نافهم " آن علای فر یبکار بماند. تنها 
از این دسته چیز فهم که از روی باور کیشها را د نبال می کنند 
سخن مید انم توف کر تاه آندیشی اینان همینست که در ابنجهان 
بر غوغا" و پیسواف که نوده‌ها زاکق رگن سخت رین نبرد ر امکنتها 
اینان ند کین را خوار داشته و باندیشه تم خود و خاندان خود 
نیرداخته و بکار های بیپوده از روضه خوانی وزارت ویاد مردگان 
هزار سال پیش مي‌بر دازند ۰ 
یکدسته دیگری آفانند که از دين رو برگردانیده و باروپا و 
اندیشه های ارو پابی گراییده اند ؛ اینان خود را بالا ثر میشمارند 
ولی د رکوتاهی اندیشه همحون دیبگراننک . اینان با همه بیروی به 
اروباییان باری ر اه زند گید | ازانان نمی آمو زند؛ وچون هیچر اهی 
زیر با نمی دار ند هر هیاهویی که شر قشناسان بر انگیز ند یی ین 
زاعی کیر تزا ۱ 
اروپاییان آندسته را با کیشپا "و اینان را با ادبیات و شعر و 
فاسنه وسعدی وخیام وزردشت فریب میدهند. شما بپرسید سوداینها 
چیست ؟1 خواهید دید پاسخی نمی توانند و همینکه دیده اند 


شرقشناسان از آنبا ستایش می کنند پذیر فته و دنبال کرده اند 


۳۲۵و 

اینان + که التکه سو داز زیان شناسند » و دریند تتیچه از کار 
های خود باشند نیستند . شما مرت کر دن می فرازند * و دانش‌از 
خود می فمایند » ولی اینها حز نمایش نیست و باندازه يك روستایی 
بی‌فهم آکاهی از هعنی وافین زندگی نمءدارند ۰ 

در درماند گی ونا قهحی اینان ای و با زیان « جداسری» 
را نمی‌شناسند و «ر تیم این می‌خواهد که +4 تنهایی نام در اورد 
و به تمهایی گردن فرازد "و ما زیان این نادانی را روشن خواهيم 
گردانید. ۱ 

گفت ۳ «شما معنی زندکانی‌را <جه که تیا ۰ 

گفتم هعتی حهان و زند گانی چندان ساده بات که من در 
جند جمله آترا راخ شما > وم . ا گتشه های مرا خوانده آید 
همیشهاز معنی حپان و زد کش سخن میر انم ۱ 

۳ ميگوييم حپان هت «موده ۳ ثیست ‌ و انرا دارنده 1 
گر داننده ای حقسبت و «ی باید از روی خواست او و 15 9 خرد 
زند کی ۳ ظ 

میگوییم : آدمی جر ازددان و چپاردابانست و تیایف همحون 
آنان با کشا کش و نبرد زیند. 

هيگوييم: ارو با در راه زند گی ی ذبست و تباید شرقیان 
دیر وی از کنند : 

ميگوييم: سر فرازی ی هر کی و سرفرازی وتو کین 
توده‌ارست »و باید هميشه در بند شرفت و نیرومندی توده بود  .‏ 


۲۲و 


مین دویم : باید از کار های بیپوده دست بر داشت و در یند 
زند گالی بود . 

می‌گویيم : این شعرها و کتابها که از زمان های گذشته مانده 
صرایا زیانست و جر مایه برا کندکی اندیشه ها نیست ومی باید همه 
را از میان برد . 
می گوییم : می باید همگی تودء دارای یکراء و يك آیین 
زند گی باشاد . 

میگوييم : میباید گذشته را بتاریخ سپرد و دربند اکنون و 

۳ 
اینپا همه معنی زندکانیست که ما با روشنترین و ساده ترین 
زبانها باز هینماییم . بادانستن وبکار بستن انشانیت که «ك توده بیش 
رود »و فتز هنت ود وخدوری را نکه دارد و در میان توده سر فراز 

ثِِ 
گفت: « ایرادی باین سخنان نیست . لیکن مردم می گویند : 
یسکتن چگونه تواند نوده را تشک آورد ؟.. 
: گفتم: همین سخن نمونه‌ای از کوتاهی اندیشه ها؛ وازدانسته 
"ذبودن عنی ژد گائیست .هن نمیخو اهم به تنهایی همه کار ها ر اکنم. 
ويك توده یایکجهان‌رابنیکی آورم. ما از کامنخست بای نکوشيده‌ايم 
که مردان پا کدل و غبرتمند را همراء گردانیم وهنوزبان میکوشیم. 
همیشه راء پیشرفت و نیکی این بوده :یکتن برخاسته و کوششهایی 
آغاژ کرده و مردان پا کدل وت توق چون اورا باك شناخته‌اند 
بیار نش کی شیده‌آندو همگامی در ینغ نکفته اند. ۱ 1 آنان معنی‌زند. کی 


را فیمیدندی ین را هم دریافتندی . 

آری من هیدوم برخی‌همینکه داستان بیمان را میشنوند رو 
درک ده چنین هت 9 «یکتن میخو اهد همه‌این کار هارادرست 
کر داند ۲ نخست هییاید گفت : سرچشمه این سخن خوی بست 
خود خواهیست ۰ 

امروژیکن ازبیجار گیها که کریبان‌کرقرقیان کردیته‌هیشت: 

همین درد خودخواهی وجداسریست . هی‌بینی مردی ونجاه سال می 
دارد ؛ و درسپا خوانده » و سنما آموخته " و خود زا اژ دانغوران 
میشمارد » وگردن می‌فرازد ۱ ولی گر فتار « درد خود خواهی وحدا 
سری » است و با آن دانقها ان نمی‌فومد که بزد گی و سر فرازی 
يرك کین در بزدگی و سرفرازی توده اوست . این نمی فهمد که 
می باید رن کر نوده وسر فرازی رت کشک ناخود هم سرفر از 
و بزرك گردید . چیزی باین آشکاری را نمی‌فیمند . دوبارهء‌ميگويم: 
این ۳ از ببحار کپامدیت .آبن همان درد شو فیک کل ما بناع«جدا 
سری * میخوانیم و هن باید گفتار ها در هیر امون آن نو یسیم . 

چنانکه گفتم : این يك نموه دیگری از بستی اندیشه هاست . 
امر وژ نود درصد درس خواند گان گر فتار این دردند » و هر ی 
تنها این میخواهد که خود نامی در آورد و گردنی فرازد انش 
هکره می‌شنود کسی بکوشش درباره توده برخاسته » همه چیزرا 
فراموش کرده‌تنهااین می اندیشد که‌غباداآ نکس جلو افتد و بناهتر 


گرددو من پمانم؛ وایست رنجیده و روترشکرده و زبان در بشخند 


می‌کنا دش 


سا 

اگر اینان را اندیشه ها کوتاه نبودی و «منی زند گانی ۳ 
فهمیدندی " بتوده و نی آن بیشتر دل بستندی وچون شنیدندی 
ما یی درباره نوده بر استهايم دلباد گردیدندی و «پمدستی 
شجافتندي . 

ما اروپاییان را رستگار نمی‌شماريم . ولی هعنی پیشرفت توده 
را شناخته اند و شما هی نیت که جیار نه در راه توده حانفشانیم-۱ 
مینمایند * چگونه خود را در پرابر توده هیچ میشمارند . 

خی ازآنان که دشمنی‌با بیمان مینماید درخانه آ قای‌صد ری 
به‌جخش و پرخاش برخاسته و در میان تنديمايش چنین می گفت : 
* پس‌آنکتاب که من نوشته ام چه بشود ۰۰4 مردیکه شصت سال 
میدارد و بنجف رفته " و پاروبا رفته " و خود را یکی از پیذروان 
میداند این نمونه آندیشه و رفتار اوست که کتابکه در بیست سال 
سال پیش نوشته و. فراموش شده و از میان رفته غم آن را میخورد. 
ولی غم نوده رک را نمیخورد و بک شفیای دلسوزانه ای که ما 
درراه رهایی آن هی کنیم همراهی نمینماید. واز دردشمنی نیز یارس 
اینست ندانستن‌هعنی ز ند کانی. اینست کوتاهی اندیشه ها. 

۳ را که خواهند کشت و بای دار میبرند * تا ریسمان 
داش بیند ازند امید نبرد و در اندیشه چاره رهایی باشد . 
اینان - این کوتا» اندیشان هی نشینند و رو در میآورند و چنین می 
5 یند : ۸ ما نميشويم * کار از آنجا گذشته ۰ چرن خودشان کاری : 
لمیتوانندیکار کردن دیگری هم خر سندی نمیدهند "ونا گزیربچنین 
بپانه بسیار شومی دست مییازند "و در رآه خود خواهی وجداسری 


بنابودی توده خر سندی میدهند . 

بدبخت ا گر يك خانه کوچکی؛ يك باغ بی‌ارجی‌را ازدستش 
گرند صد‌بیتابی نماید؛ ودست بدامن هرمرد وناعردزند؛ ولی درباره 
توده‌چنین بی‌بروایی ازخود مینماید و چنین سخن شومی دا بزبان 

می آورد . ۱ ۱ 

اینان بودند و دیدند که در سی سال رت که درلت ایراف 
اتوان و دست بیگانگان بسوی کشور دراز هیبود» چه پید‌اد گریبا 
رخ‌میداد» ودر راء سود دیگران چه‌خونها «راین کشورریخته هیشد. 
بدلخواه پکتن مردان بزدگی بسر دار میرفتند »و در راء يك سود 
کو چکی هزاران زنان و کودکان کشتار ميشدند. داستان دلگداز 
ارو می که مینویسیم يكث نو نه از آنپاست . 

رگا آنبا را با دیده دیده اند باز ار ج اد کفوز و 

نیرومندی دولت و فیروژی توده را نمیشناسند ودر راه خودخواهی. 
و حدا سری چشم از اینها میپوشند . روی نادانی سیاء باد ! 

این سخنانیکه ها مينويديم * و این کوشتها که ما بکارمییر یمه 
اگر یکتن اروبایی کردی اکنون در شرق آرازه افتاده و هزاران 
و صد هزاران کسان پجوش وجنب‌برخاستندی؛ وهمه را پذیرفتندی. 
يك نمونه دیگر از پستی اندیشه ها اینست . 

در جپان به ترین شکست ها ه شکست اندیشه ای » است : 
چون سر چشمه همه کارهای آدهی اندیشه اوست » بدبخت ترین‌مردم 
کسانیند که.باندیشه های خود ار ج نگزارند و خود رانا گزریر از 
پذیر فتن‌انديشه هبای بیگامگان شناسنف.. 


مت و ها سه 


گذشتهازهمه چیزشرقیاند چار ی بودند کشورهای: 

شرنی هنگامیکه سر برافر اشته وباارو با روبرو گردیدند * يك‌جپان 

ینی باصد شکوه ونیرو در برابر دیدند ‏ واین بود خود را باختند» 

و ی "و نتیجه این داستان گر فتاری ازضات رخ بود که 
خوانند کای معا یاف یعاس ند 

در همّت سال ۳ ماچون‌بیمان را آغاز کردیم در گام اخست 
با این گر فتاری شرق به ثبرد بر داختیم و ششمای نیمان دراین‌باره 
فرا‌وش نشده ولی‌پیداست که بیماری‌ریشه کن نشده‌و نشانه‌های آن 
دررفتارها و کردارها هویداست ون برای شما داستانی یاد میکنم . 

امروز شما درخود ارویا هزاران و صد هزاران دانهمندان را 
توانید یافت که از بدی قانونم‌ای « عدلیه » له می کنند و زیانهای 
پسیاری از آن میشمارند . در شرقبان آن کله بیشتر است و از خو ۳ 
داوران نکوهش توانید شنیثه . 

2 در این باره بيك کاری برخاستیم "و آن اینکه عیب ه ای 
بزرك قانون ارویابی را شمرده و يك قانون ساده و آسانی بجای آن 
پیشنپاد کردیم . ما چشم نداشتيیم آن‌را روان گر دانند و بکار بندند. 
بحنین حیز ی‌اهید نبسته بودیم آن باید ناگ رقانو ترایشابنده خود 
روان کردد . 

ولی این خود کاریست که کسی از شرق ایر بقانونم‌ای‌ارویا 
۳-3 دو يك قانون ساده ثری «حای آنبا بشنهاد کند .در حپات 
دانش و اندیده يكث چیز ارجداریست. کنون شما آنرا پیینید که 
کسان بسیاری آن را که میخوانندبجای خشنودی روترش هي کنند 


س ا وس 
و گاهی چنین میگویند : « یکتن میخواهد همه کار ها را درست 
گرداند؟۱.»دربند هیچ چیزی‌نیستند وعمه سخن «یکتن» عیرائنه . 

یکی از آشنایان داستان شکفتی میدارد . میگوید :با کسی 
آمیز ش میکر دم و بارها رو میداد گفتگو ی‌بیمان بمیان هی آمد؛ ومن 
می‌خواستم گفتارهای مهنامه‌را نزد او بخوانم؛ واو کو نداده وجلو 
ار فت *و بر یشخند و 4 و بی هییرداخت »و همیشه ستایش از 
اروپاییان میکرد . روزی خواستم او را رسوا کام .گفتم : «یکی از 
ارویاییان کتابی ئوشته و باصول محا کمات ایراد های بسیار گرفته . 
از جملهمییگوید : این‌رسید گیغیابی برای چیست ۱۶. کسیکه تمرد 
از دعزت محکمه کرد چرا باید او را محکوم نکنند ۲ ,چرا باید. 
دوباره بسخن او ترتیب اثر کنند؛. . همجذان به تمیزایر اد میگیرد.» 
بسیاری از نوشته های « قانون داد گری » را برایش باز گفتم . چون 
هتزند اش از بات ۳ بسندة ارو یابیست خو شدلانه گر ش‌هیدادو چهر اش 
از شادی میش‌کفت؛ و چون نخن پپایان رسید گفت :«خواه‌شمندم 
آن کتابر اید هید هن‌هم بخو انم کار اینست که این ۳1 ده ..:4مثل منفی 
افیبای بمان شما؛ "و برای استواری سین خود شعری خو اند ۱ 
«بداست خوی تو حانا که رد شک برد 

رخ تکه هست‌نکو هپیچکس نگفت بداست». 

آنگاه رو تفن گر ده گفت : « یمان هم کر هیخو اهد کاری 
کند همینها را ترجمه کند و نشر نماید تا هردم بخوانند و بدانند 
بای آقای فلان ۱ فرق هیانه شرقی و غربی اینست . شرقی آن عنفی 
بافیم! را می کند وغربی باین قسم. مطالب برجسته مبادرت میکند!» 


می گوید : چندان صبر کردم تا همه سخنانش‌را گفت و کاملا 
در تله جاکرفت» و آن زمان گفتم : شر مت باد ؛ و داستان را برایش 
باز گفتم . باور نمیکرد وقانون داد گری‌را از کیف در آوردهبدستش 
دادم .گفتم : من چون دیدم درد تو شخصیت است وهمینکه میشنوی 
يك ایرائی فلان سخن را گفته نافهمیده ونااندیشیده دشمنی کل 
این بود بنام يك ارویابی مطالب را عنون ندودم» ودیدی که چه‌اشتباء 
و 
تا اینجاست داستان آن آغنا» امتاست: که بستی آندیشه 
ميشماريم :ایتان| کر مردان بلند اندیشه بودندی با خود گفتندی : 
« فلان شرقی که کتاب مینوسد ودر برابر اروپاییان بالا می افرازد 
از کارهای‌لو مراچه زیانی‌هست؟۱.. بلکه این بسود منس تکه‌اوچنان 
کوششهایی کند که هم توده را از آلودکپا رها کرداند و هم زبان 
ریه‌خند غر بیان را بندد » و فهکن بیاری ما بر خاستندی که هم کار 
باسانی مش رفتی و هم خود آ نان در نام نيك همباز ما پودندی . 


تنبا بخواندن بس نکنید 
نی هیک یند : نوشته های شمارا میخو انیم . اینبا همه 
راست است *ولی پس از آن چه باید کرد ۰.. 
می کویم : نوشته های ما همه سخن فمست . شما ان آنبا را 
براست می دارید و می‌پذیرید » باید بکوشيد و آن باورهای بیپای 
کپن را ازدل بیزون کنید باید بکارهای بیپوده‌ای - از کریستن 
و برسر بار کاهپارفتن و مانند اینپا - نیردازید » از خواندن رمان 


و شمرهای بیپوده دوریگزینید» و بپزار کتاب آتش زده از میان 
پرید * براستگویی و درستکاری ار ج بیشتر گزارده دروغگو یان 
و دغلکاران‌ر! بست شمارید - بادشنام و بدزبانی که یکی از رفتاری 
هاست دشمنی ننوده بکندن ریشه آنها کوشید * بنوده و کشور 
دلبستگی نموده آرزومند پیشرفت و بزر گی آن باشید » پس از همه 
زند گی را همدستی دانسته درپی نکان دادن و براه آوردن دیگران 
ناخ ۱ ۱ 

ابنبا چیزهای کمی نیست * وپيك خواندن نوشته های ما انجام: 
نگیرد ..شما می باید زمانی بخود بردازید ؛ وسپس نیز در آندیشه 
دیگران باشید . ۱ 

يك جدابی بز رک که میانه ماو ۰ انست ایئست که آنان 
هرريك تنپا خوه را می بیند و تنها در اندیشه خود میباشد . ولی ما 
هنن کرییم چه دردین وچه درزند گانی » باید دربند توده باشیم و باید . 
هميشه پیشرفت آن را بينديشيم . 

۱ خود نيك باشیم " ودیگران را هم کر خوانیم * نا توده نك 

و ذیرو مندی یدید آودیم ۰ 

راز کار ما نخست بخود پرداختن »و سپس دیگران را براه. 
آوردنست " وتاهمه را بیکراه نیاوریم و دارای يك اندیشه ويك آرمان 
نگردانیم به نتیجه نخواهيم رسید . 

اینست شما چون اینپا را می‌پذیرید تا دیری. به پیراستن خود 
کوشید» و سپس در آرژوی پیراستن خاندان خود باشید ؛ و پاران 
و آشنایان خودر! بداین اندیشه ها آشنا کرداند.. 


فرزندان خود را از پرداختن برمان و شعر باز دار ید ۰ 3 این 
اندیشه جا آشتا گردانیده از آرزوی « جداسری » که گر فتاری 
جوانانست باز گردانید» دختران و زنان را زاس رمانپا دورداریده 
و ساد کی رخت و دیگر دستور ها را بانان باد دهید , ۳ کار 
میخواهید راهش اینست ِ 

نوه‌یدی بخود راه ندهید . ومیدی دشمن شماست و زبون 
آن نگردید . از ما پا کدل بودن و کوشیدن » و از خدا پشتیبانی 
و فیروزی دادن. 

کسانی می‌گویند : از من تنها چه بر آید . می کویم : از شما 
نها سیار کار بر اید شما ۳9 وم دن را براه اوق و با این 
اند یشه‌ها آشناکردانید "و آنان هر يك همین کار را کنند نتیجه بی 
پزر کی دردست باشد . ۱ 

بدآنید مارا سه دشمن بزر کی در بیش است که ارکز آنبا را 
بر نیندازیم مارا خواهند برانداخت : ۶ کمراهی اندیشه‌ها و این" 

1 

ترا گنت کیا ِ دیگری ز حجدا سر ی حوانان و فشیازن از مر دان ‌ِ 
دیرخ دیمار یپا و خوبهای متشر که ازفر نبار بشه دوانیده. ما باایئها 
سخت در ین نیردهارامی کنیم. ات وراه اند یشه‌ها پر داخته ایم 
آوسیس بان دیگرها خواهیم ب رکذت ۳ باید دراین نبرد همه کشت 
و یکدل باشیم . 

برخی هم از نماز و نیایش می فر ستد . هی کویم : بارها کفتیم 
انتها باید بود . ولی ها را امروز کارهای بزر کتری در پیش اشترت : 
امروز باید بکوشیم‌ونام خدارابلند کردانیم» و بکوشيم آین‌همبازهارا 
که‌برایش‌تراشیده‌اند براندازیم» وبکوشیم خواست اورا ازپیش بریم. 


۳ 
از کتابهای دارنده‌بیمان کتابپای پبایین هست و می توآئند 
خواستاران با فرستادن بهای هریکی آن را بخواهند و یا از کتاب 


فروشی های تبریز و تبران بدست اورند : 


۱- بخش دوم تاریخ هجده ساله ۰ ریال 
هه هن 9 ۷ ۰ 
۳ «چپارم ۰« گِِ 
4 - « دوم شپریاران کسام ۵ ۰ 
۵ -_ سوم 9 ور۳. ۶ 
٩‏ - ناریخ پانصد ساله خو زستان ۷ ۲ 
۷ - قانون داد گری 9 

۳ 


۸ - پخش دوم ایس 


ار ارس کازشی ۷ یت 


۰ - دفتر دوم نامپای شپر ها و دیه ها ور > 
- آذری ۳ ۰ 
۴ - تاریخجه شیرو خور شید ور ۱ ۰ 


باد آوری دوباره 
در شماره همم باقای عمد الله موزع در تبر یز و آ قای وحرد 
شهمیر زادی دربابل بادآوری کردیم که حاب خود را با دفتر بیمان 


تفریق کنند "و چون بی پروایی نمودند دو باره یادآوری ميکنيم . 


ال ششم آذر ماه ۱۳۱۵ شاره مج 


جایگاه‌دنتر + خیابان هنک - کوچه سر باس حتار-خانه آ قای کسروی تلفن ۰ ٩۰۲٩‏ 


هه و 


داشتن 
بت 

همیچنن درا کنون که دردیگر ریشه‌ها «همارگی» ( با گونه یکم) 
را فراموش کرد اند وبجای آت نز ه همانزمانی " ( با گونه دوم ) را 
آودند » ومثلا بجای * دود » نیز « مبرود » گویند » در « داشتن » داستان 
وارونه گردیده ودراینجا « مائزمانی » را فراموش کرده‌اند و بجای آن 
همار گی آورند. 

مثلامامی؟ بد :* ذلان‌باغی خر بده است‌وهم | کنون | نر امیدارد 6 

آتان بجای ابن مبگوشد « فلان باغی خریده است و هم اکنون 
آنرا دارد » 

دردیگر رشه ها بجای « رود» « مرود » کشک ود این وشه 
بحای « شدارد » « دارد » می‌آودند که تا وارونه گر داندده‌اند . 

ازانسوی برای خود « همار کی » کلمه نمىدارند و آن معتی را با 
« داشته باشد. » می‌فهمانند . 

مثلا ما مبگوییم: « چه بهتر است که آدمی باغی خرد و آنرا دارد 
ودرخنها بکارد ... » 

آنان بجای این باید بگویند:« چه بهتراست کهآ دمی باغی خرد و 
آنرا داشته باشد ودرختها بکارد * ۰ 

درهمه جا چنن است ورشه تابسامانی بسبارییدا گرده . مثلاً ما از 
روی سامان ميگویيم : « آدمی باید همدشه اندشه آ بنده کند ویولدارد 
ودریاستهای زندگی را ازییش سیحجد» آنان معنی درست « بول دارد » 
را نخواهند فهمید و خودشان ا گر گوند باید بجای آن : « پول داشته 


باشد ۴ بباورند . 


